
 

 

 

 

 
 

 مختلف آنو نظرات ه در قتل و صور ااكر
 دكتر خاطره شاهين فرد

 هيات علمي گروه حقوق واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي شهركردعضو 

 ١زبيده قجاوند
 دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي، واحد شهركرد، دانشكده حقوق

 چكيده
ــاز موضــوعات مهــم و بحــث برانگ يفــريك تيمســئول ــ زي ــ يدر حقــوق داخل ــ نيكشــور و حقــوق ب  يالملل

 نيب ـ يحقـوق  اتي ـاكـراه در نظر  يفـر يك تيمسـئول  جـاد يانـواع موانـع ا   نيشـود. از ب ـ  يمحسـوب م ـ  يفريك

ــ ــ يالملل ــنامه د يم ــباشــد. اساس ــ واني ــ نيب ــريك يالملل ــ يف ــ نياول ــتن ب ــ نيم ــه   يالملل ــه در آن ب اســت ك

 واني ـد ٣٨مـاده   نكـه ياشـاره شـده اسـت. بـا توجـه بـه ا       يفـر يك تيجـرم و مسـئول   جـاد يموانـع ا  بهصراحت 

شــود  يم ـ يتوانـد از چهـار منبـع ناش ـ    يالملـل م ـ  نيكنـد كـه حقـوق ب ـ    يمقـرر م ـ  يدادگسـتر  يالملل ـ نيب ـ

 ــ -١ :كـه عبـارت اسـت از    كـه بــه   يحقـوق  ياصــول عمـوم  -٣ يالملل ـ نيعـرف ب ـ  -٢ يالملل ـ نيتوافقـات ب

نظــر  -٤گــردد. يمحســوب مــ يابــزار فرعــ كيــشــود و بــه عنــوان  يمــ نيــيمتمــدن تع يملــت هــا لهيوســ

ــر. ــدانان معتب ــه   حقوق ــم ب ــد داري ــه قص ــن مقال ــيله در اي ــف آن   مس ــرات مختل ــور و نظ ــل و ص ــراه در قت  اك

 بپردازيم.

مسئوليت كيفري، حفظ آبرو و عرض، قتل اكراهي، اساسـنامه ديـوان   اكراه، موانع ايجاد  واژگان كليدي:

 بين المللي كيفري

                                                             
 نويسنده مسئول ١

 از ارتکاب جرم،  یریشگیو پ یجرم شناس شیهماششمین 
 و انحرافات جوانان یخودکش

 قانون یار بنیاد علمی و حقوقینهاد برگزار کننده همایش: 
 ،بهشتي شهيد دانشگاه معارف علمي انجمن صادق، دانشگاه امام بروجرد، دادگستري حمايت معنوي و (با همكاري

 .. ..العالميه و المصطفي ، جامعهاسلامي ارشاد ، سازمانرفسنجان دانشگاه آزادپرورش،  و آموزشلرستان،  دانشگاه
 پايگاه ملي و بين المللي) ٨(نمايه مقالات در        سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش: دكتر بهنام اسدي

 ٧١٠٠٠/٥٦ برده بندي كنگره:      ٩٠١٠٢/٢٨شماره مقاله:     ١٤٠٢آذرماه  ٢٩تاريخ برگزاري همايش: 
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 مقدمه

مسئوليت كيفري از موضوعات مهم و بحث برانگيز در حقوق داخلي كشور و حقوق بـين المللـي   
كيفري محسوب مي شود. از بين انواع موانع ايجاد مسئوليت كيفري اكراه در نظريات حقوقي بين 

باشد. اساسنامه ديوان بين المللي كيفري اولين متن بين المللـي اسـت كـه در آن بـه     المللي مي 
ديوان  ٣٨صراحت به موانع ايجاد جرم و مسئوليت كيفري اشاره شده است. با توجه به اينكه ماده 

بين المللي دادگستري مقرر مي كند كه حقوق بين الملل مي تواند از چهار منبع ناشي مـي شـود   
 ست از:كه عبارت ا

اصول عمومي حقوقي كه به وسيله ملـت هـاي    -٣عرف بين المللي  -٢توافقات بين المللي  -١
 نظر حقوقدانان معتبر. -٤متمدن تعيين مي شود و به عنوان يك ابزار فرعي محسوب مي گردد.

لذا لازمه ورود به بحث اكراه و تبيين آن در حقوق بين المللي كيفـري بررسـي نظريـات حقـوق     
معتبر سيستم هاي مختلف حقـوقي و قـوانين داخلـي كشـورها و تئـوري هـاي موجـود در         دانان

خصوص موضوع اكراه آراي محاكم بين المللي كيفري و اساسنامه ديوان بين المللي كه ماحصل 
 نظريات حقوق دانان در سيستم هاي كامن لاو نوشته است.

ناي مفردات آن موضوع از نظر سنت براي بررسي هر موضوع در هر علمي ابتدا لازم است كه مع
رايج در آن علم بررسي شود و سپس به بيان ديدگاه ها و نظريـات افـراد در آن حيطـه پرداخـت     
گردد. مساله اكراه در قتل نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تابع همين ضوابط و قواعد كلـي مـي   

 باشد.

 يعنـوان سـبب   بـه »يهما استكَرَهوا علَفع ر«ييروا يلبه استناد دل»اكراه«موضوع ي،در مباحث فقه
متفـاوت   يقاعده در مورد قتل، چهـره ا  ينشود.اما ا يم يفري محسوبك يتمسلم در رفع مسئول
 اند. يفري شدهك يتبه عدم رفع مسئول قاتل»يقتل اكراه«دارد.مشهور فقها در
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را به قتل نرساند، خودش  يشود اگر شخص خاص يدتهد ياست كه فرد اين»ياكراه قتل«مفهوم
شود.البته  ياو تعرض م يآبرو يابه مال  ينكها يارسند و يقتل م يكش بهاز بستگان نزد يكي ياو 

اكـراه در   يااست كه آ ينبحث در ا حال به قتل مكره مدنظر است. يداكراه با تهد يق،تحق يندر ا
 يدبا مكره، شخص ياآ يگرشود.به عبارت د ياز شخص مكره م يفريك يتقتل، باعث رفع مسئول

كـدام قصـاص    يچدر فرض سوم، ه ياو  ي استحكم قصاص، در مورد مكره جار ياقصاص شود 
را پرداخـت كنـد؛    يهد يدبا يم است، چه كساالز يهاگر د حال پرداخت شود. يهد يدشوند و با ينم

 دو. ينا يرغ يامكره و  يامكره 

بررسي تاثير اكراه بر عنصر معنوي در قتل و تاثير آن بر مسـئوليت كيفـري از اهميـت ويـژه اي     
برخوردار است. زيرا امروزه افرادي كه از موقعيت بالايي برخوردار است افـراد ضـعيف را از روري   

وناگون گ يها واژه اكراه در رشتهظلم و اكراه، وادار بر انجام كاري مي كند كه آن را نمي خواهد. 
در حـوزة حقـوق    خصـوص  بـه  ي،از روابط اجتمـاع  ياريانجام بس يراكار برد دارد. ز يعلوم انسان

اسـت كـه    پـذير  مجازات برمرتكب جرم، آنگاه امكـان  يلوتحم يگيرد،با اراده، صورت م يفري،ك
يفـري،  ك يتتحقّـق مسـؤل   يبه آن معناست كه بـرا  ين امر،او فراهم باشد؛ ا يبرا يخاص يطشرا

 ارادةآزادمرتكب باشد. يدناشي ازبا ين رفتاربلكه ا يكند؛نم يتوقوع رفتار مجرمانه، كفا صرف

 و مفاهيم اكراه، اجبار، اضطرار از نظر فقها يعانم :اول بخش

داشـته انـد و در    يـان مقولـه ب  يـن در ا يخود اقوال گوناگون يدو عقا يعظام در آراء و فتاو فقهاي
 را مطرح كرده و به نقد آن پرداخته اند. مسايل مشروحا ً اصول و فروع ي،ابواب فقه

قـدر در آثـار خـود     يعـال  يو فقهـا  اسـلامي بعـض حقوقـدانان بـزرگ     چيست،»اكراه«ينكها اما
ــيتعر ــد.  يف ــه داده ان ــت از آن ارائ ــفهاناالله  آي ــت تقل  ياص ــع وق ــدمرج ــ ي ــ يعيانش  يلهدر وس

 :يدفرما يم طلاقالنجات كتاب 
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 يدنآنچه كه به وجود آوردن آن را كراهت دارد با ترسـان  ديجااست بر ا يگريد وادار كردن اكراه،
عـرض ضـرر    يـا او از نظـر جـان    يسـازد كـه بـرا    مـي  را واقـع  يـزي چ ينكـه بر ترك آن بـه ا 

 )٢٨١ه.ق، ص١٣٨٥ي،دارد.(اصفهان

بر  يگري استحمل كردن د اكراه، :يدفرما يم٤مسئله طلاقكتاب  يلهالوس يردر تحر ينيخم امام
 را واقـع  يـزي چ ينكهبر ترك آن به ا يدنآنچه كه به وجود آوردنش را كراهت دارد با ترسان يجادا

او قرار گرفته ضرر دارد، مانند پدر و  يمجرا يكه به منزله او و جار يكس يااو  يسازد كه برا مي
دهـد   يكه واداركننده بر وقوع آنچه را كه وعده م ـ شرطي مال به يافرزندش از نظر جان، عرض 

اگرچـه   باشـد  خـوف آن  يادهد  يگمان داشته باشد كه اگر نكند او انجام م ياادر باشد و او علم ق
ــون اضــرار او ــ–مظن ــداگ ــت كن ــه–ر مخالف ــاندن اگرچ ــدي و ترس ــو تهدي ــع نشود.(موس  يواق

 )٥٨٠، ص١٣٦٨يني،خم

 داند كه: ين مياكراه را عبارت از ا ي،از نظر فقه يلنگرود جعفري

 ـ   يدشخص ثالث، عاقد را وادار كند كه تهد ياطرف عقد  يك« واقـع   يماكراه كننـده را از جهـت ب
 ـ يـا  يصـعود  از اقـارب  يكـي  يـا نسبت به خـود   ي راالوقوع يبساختن خطر مهم و قر  يـا  ينزول

اكـراه   آنـان،  مال يابه عرض  يدتهد يااز آنان باشد  يكي ياتبه ح يدهمسرش باور كند.خواه تهد
جهـت سـن و    ينشخص معقول و متعارف را تحت فشار قرار دهد از ا باشد كه طبعا ً يطور يدبا

، ١٣٥٧ي،لنگـرود  يجعفـر »(.شـود  يدر نظـر گرفتـه م ـ   تهديد شخص مورد ياتجنس و خصوص
 )٢٦٠ص

بر  يفرا به جهت سقوط تكل محرمات با حصول اكراه، سقوط مجازات يزو ن يفريفقهاء در امور ك
 يـات خصـوص آراء و نظر  يـن در ا البتـه  كـرده انـد.   يـان ب اراده زوال در يا اختلالاز  يمكره ناش

 يار، فَـال اَالخت:«.........يدگو يثبوت حد م يطدر شرا يابوالقاسم خوئ يدس ابراز شده است يگوناگون
 )١٦٩م، ص١٩٧٥ي،خوئ»(.المكرهَ ِ و َ نحَوه....... يحد َّ علَ
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حالـت،   يـن ا يآن و تنوع نمونه ها اديو موارد ز يقبا توجه به مصاد»ضرورت يااضطرار «در مورد
در كتـب  »اطعمه و اشربه«شود.مثال ً در مبحث يمشاهده م آثارشاندر يشماريب يدو عقا ياتنظر
 شده است. يان نظركه گاه مفصل و گاه مجمل ب يمروبرو هست يگوناگون يبا فتاو يفقه

خوردن محرمات(از مردار و شـراب و   ي،هنگام ضرورت و ناچار به :يدفرما يم اول در لمعه شهيد
 )٢٢١ه.ق، ص١٤١٠يدثاني،....(شهيا بيمارياز تلف شدن  يدناست به هنگام ترس يز)جايرهغ

 تعريف اكراه، اجبار و اضطراراز نظر حقوقي :دوم بخش

بازيافتـه و ذكـر    اصـطلاح است ريشه ايـن   لازماز نظر حقوق كيفري، "اكراه"قبل از ارائه تعريف
كُره و كرَه، مصدري است بـه معنـي ابـاء، مشقت،ناپسـند داشـتن، دشـوار       از ريشه  "اكراه" .شود

و نيز كَره )٥٢٤ص ، ١٣٠٨خوانساري و ديگران،(٠داشتن، نفرت داشتن، دوست نداشتن، بيزاربودن
كُره بـه ضـم    به فتح اول به معني ناپسندي و مشقتي كه از خارج بر انسان تحميل و وارد گردد و

دهخـدا، راغـب اصـفهاني و    ( .انسـان برمـي خيـزد گفتـه مـي شـود      اول به مشقتي كه از درون 
 )٣١٩١، ص١٣٦٩ديگران،

اجبار عبارت است از وارد نمودن تهديد و ارعاب نسبت به كسـي جهـت انجـام دادن يـا تـرك      «
و معنوي براي نيل به اهداف خود اسـتفاده   از وسايل مادي نمودن فعلي و در اين راه اجبار كننده

 )٧٧، ص١٣٧٢امبياتي،ش ».مي كند

اضطرار يا ضرورت يا ناچاري در حقوق ايران به عنوان يكي از مصاديق توجيه كننده جرم شناخته 
جي در امري كـه  لاحالت ناچاري و ناع:عبارت است از اصطلاحاضطرار يا ضرورت در .شده است

 ـ      ا وصـف در آن تهديدوجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمـل طـوري اسـت كـه ب

عليرغم ميل باطني از روي قصد آنرا انجام مي دهد و از مواردي است كه محرمـات  "رضا"فقدان
 )٢٣٠-٥٦، ص١٣٧٠جعفري لنگرودي و ديگران،(.گردد بدان مباح و واجبات حرام مي
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اضطرار، از مرز رضاي عادي و سالم، رد " :شك اتفاق نظر آنان را مي توان دريافت كه ولي بدون
، ١٣٧٥جعفـري لنگـرودي،  (."رسد، اكـراه مـافوق اضـطرار اسـت     به مرز اكراه نميمي شود لكن 

 )٢٢٠ص

 انواع اكراه :سوم بخش

 :اكراه مادي -١

وادار كردن كسي به انجام فعل يا ترك وظيفه اي، از طريـق ايـراد   " :اكراه مادي عبارت است از
 )٨٨، ص١٣٧٢ي، شامبيات("شده صدمه و فشار مستقيم نسبت به جسم و اعضاء اكراه

در اين نوع اكراه شخص مكره عليرغم ميل باطني خويش با تحميل مكره واعمال فشـار و زور از  
مجرمانه يا ترك فعلي وا مي دارد، در مـورد اكـراه مـادي مـي      نظر فيزيكي و مادي او را به فعل

هركس ديگري را به جبر «:را شاهد آورد كه مقرر مي دارد اسلاميقانون تعزيرات  ١١٢ توان ماده
قهر و يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اينكه نوشته يا سندي بدهد يا نوشته و سندي را امضاء و 
مهر كند و يا سند يا نوشته اي را كه مال خود اوست و يا سپرده به اوسـت بـه وي بدهـد بـه      يا

 ».دحبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد ش

 :اكراه معنوي -٢

است كه شخص ديگري را از تهديد به هتك حيثيت يا شرف و آبرو و اكراه معنوي عبارت از اين 
ا را .ت.ق١١٣وادار كند شاهد مثال قانوني در اين خصـوص مـاده   امثال آن به انجام يا ترك فعل

گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يـا  هر: «مي توان ذكر كرد، اين ماده مقرر مي دارد
اعـم از   .او نمايـد  يا به افشاء سري نسبت به خود يا بسـتگان  ضررهاي نفسي يا شرفي و آبروئي

آنكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا تـرك فعلـي را نمـوده باشـد يـا      
 »د.به يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شضر ٧٤ا ت شلاقننموده باشد به مجازات 



 

 

| ٧

ن 
شمي

ش
يهما

 ش
ناس

 ش
رم

ج
 ي

يو پ
 يريشگ

رم،
ب ج

تكا
ز ار

ا
 

ر) 
ن يا

انو
ي ق

قوق
و ح

ي 
علم

اد 
 بني

ده:
كنن

زار 
برگ

اد 
(نه

ن 
وانا

ت ج
رافا

نح
و ا

ي 
كش

خود
- 

جرد
برو

-
٢٩

ماه
آذر

١٤
٠٣

 

 :اكراه قانوني -٣

 :عبارت ازاكراه قانوني 

 ).٨٧ص، ١٣٧٢شامبياتي،»(.صورت گيرد قانوني اكراهي است كه از طرف مقام صالح«

در اين صورت فعل ارتكابي جرم شناخته نمي شود و براي مكره كيفـري متصـور نيسـت مثـال ً     
ضـربه تازيانـه محكـوم گـردد مـأمور       ٨٠م بـه .ق١٧٤ماده هرگاه كسي به علت شرب خمر طبق

نخواهـد بـود    است مستوجب عقاب شلاقم قضائي مسئول اجرايي حكم مجري كه به دستور مقا
زيرا مقام صالح قانوني چنين دستوري را داده است و مأمور در محدوده قانون عمل نموده بنابراين 

 .نيست مسئوليتي متوجه مكره مذكور

 :اكراه غير قانوني -٤

طرف يك شـخص بـا تهديـد    اكراهي است كه از طرف مقام صالح قانوني صورت نگيرد بلكه از 
بديهي است مكره، مسـئول  .زوال رضاي مكره را همراه دارد عليه شخص ديگر محقق مي شود و

، ١٣٦٩ فـيض، »(اكـراه بـه نـاحق   «از ايـن اكـراه بـه   .عمل ارتكابي است و كيفر، متوجه او باشـد 
 .نيز ياد شده است)٢٩١ص

 :اكراه كامل -٥

عبـارت اسـت از   )٢٦٤، ص١٣٦٩؛ نوربهـا، ٢٩٤ص همـان، »(اجبـارآور –اكراه ملجي«اكراه كامل يا
لذا اين نوع اكراه كـه  ) همان. (در اموري كه مقتضي رضا و نيز اختيار است اثر مي گذارد" :اينكه

 .است» رضا و اختيار«برند موجب زوال كامل بيشتر حقوقدانان اهل سنت به كار مي
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 :اكراه ناقص -٦

 )٢٩٥، ص١٣٦٩فيض،»(غير ملجي«اكراه ناقص يا

اكراهي اسـت كـه تـرس از    «باقي است و آن"قصد و اختيار"زايل مي گردد ولي"رضا"اكراهي كه
يا اكراه در اقرار را مي توان شـاهد  ) ٢٩٥، ص١٣٦٩نوربها،»(موقت جان در آن نيست مانند زندان

 .مثال آورد

در "جبـار ا"و"اكراه"اصطلاحاتبنا به مراتب مذكور با توجه به تعاريف ارائه شده بايد گفت ترادف 
مراد مقنن  "اكراه تام"و يا"اكراه كامل"ا سابق همان.م.ق٢٩و ماده ا جديد التصويب.م.ق٥٤ماده

 .غيرلابوده كه در كنار اجبار آورده است و

 اكراه در اصطلاح :چهارم بخش

 اكراه از جمله كلماتي است كه معناي اصطلاحي آن با معناي لغوي آن چندان تفاوتي ندارد.

معناي اين كلمه در نزد توده مردم و آنچه كه در كتابهاي واژه شناسي به آن پرداخته شده اسـت  
استاد شادروان مرحوم دكتر سيدحسن امامي اكراه را چنين تعريف مي بسيار نزديك به هم است. 

. اكراه عبارتست از فشار مادي يا معنوي بر شخص تا او را وادار به انجـام عملـي نمايـد   : «نمايند
اعمال اكراه نسبت به اراده كننده، آزادي او را در سنجش نفـع و ضـرر موضـوع اراده سـلب مـي      
نمايد. شخص مزبور در آن حال براي اينكه از نتايج وخيم اكراه خود را برهاند، تسليم مي گردد و 

امي، (ام ـ». اراده مي نمايد. ايجاد اراده بدين نحو مؤثر نبوده و مولد حق يا مسقط آن نمـي باشـد  
 )٢٢، ص١٣٥٢سيدحسن، 

يكي از محققين نيز در تعريف اجبار، اجبار را نوعي شديد اكراه يا اكـراه در حـدالجا تعريـف مـي     
اجبار در كاري داشتن به معني مجبور بودن در انجام دادن آن كـار اسـت   «نمايد و بيان مي دارد: 
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. در اين نوع اجبـار، فعلـي   بي آنكه شخص مجبور از خود كوچكترين قصد و اختياري داشته باشد
كه شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حركات عضو مرتعش تشبيه مي شود. مثلاً كسـي  
داراي دست رعشه داري است هرگز نمي تواند به اختيار خود آن را از جنبش باز دارد و بـا اختيـار   

 .ختيار به حركت ادامه مي دهدآن را بجنباند همواره، دست، اتوماتيك وار و به طور خودكار و بي ا

در حقوق اسلامي هر گاه درباره ي اجبار سخن مي رود نوع ديگري از اجبار اراده مـي شـود كـه    
 ).٢٨٦دكتر فيض، عليرضا، ص .(اغلب آن را اكراه يا اكراه كامل يا اكراه شديد هم مي گويند

 تفاوت بين اكراه و اضطرار و اجبار :پنجم بخش

داراي اهميت است كه حدود و ثغور موضوع را بـراي مخـاطبين    مقايسه اين سه واژه از آن حيث
روشن و آشكار ساخته و باعث شناخت مفاهيم از طريق شناخت اخواتشان خواهـد شـد. از جملـه    
كلماتي كه در كنار واژه اكراه خودنمايي مي كند و به نوعي ملازم با اين واژه است كلمه اضطرار 

ساله اشاره اي گذرا به مفهوم اين واژه و كلمه اكراه مي كنيم: و اجبار مي باشد. با توجه به اين م
  .مجبور شدن به انجام ارادي فعل با عدم رضايت قلبي، يا سلب كامل اختيار

گردد، فشاري  اضطرار، حالتي است كه در آن، با وجود آن كه تهديدي از خارج متوجه شخص نمي
كه نسبت به آن رضايت كامل ندارد؛ يعني هر چند كند  وادار مياز درون وي، او را به انجام كاري 

اراده انجام آن را دارد، اما اين اراده با رضايت و خرسندي دروني همـراه نيسـت، ماننـد ايـن كـه      
گردد؛ در اين مورد، او اين كار را بر  شخصي براي درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود مي

د. (مركـز اطلاعـات و   ده ـ اراده و قصد، انجام مـي  خلاف ميل باطني و در شرايط اضطرار، ولي با
نيز در اين بـاره   آقا ضياء الدين عراقي) ٢١٩، ص١٣٨٩مدارك اسلامي، فرهنگ نامه اصول فقه، 

شود و فاعل در انجام عمل نامشـروع فاقـد اراده و    در حالت اجبار قصد انسان سلب مي«گويد:  مي
سـلب مـي شـود، در حـالي كـه در اكـراه و        . در اجبار اراده به كلي از شخص مجبوراست اختيار
 ).١٢٦، ص٤ش، ج ١٣٨٣محقق داماد مصطفي، قواعد فقه، ».(رار عنصر اراده وجود دارداضط
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 شرايط عمومي تحقق اكراه در حقوق ايران :ششم بخش

در اجتماع شروط تحقق اكره بين فقهاي اسلامي و حقوق دانان كشور تقريبا يك اتفـاق نظـري   
اه هر يك از اين شروط حاكم است كه حداقل اختلاف آنها در جزئيات شروط و تقدم و تاخر جايگ

نسبت به ديگري مي باشد اما اگر بخواهيم به بررسي اين موضوع بپردازيم مي توان مجموعه ي 
اين شروط تحقق را در دو دسته ي كلي تقسيم بندي نمود كه هر يك از اين دو دسته خـود بـه   

ا در باب اكـراه  چند قسمت جزئي تر تفكيك مي شوند. اما از آنجايي كه در قوانين جزائي كشور م
ق.م.ا) دو كلمه اجبار و اكراه به دنبال هم و در يك معنا آمـده اسـت(بر خـلاف قـانون      ٥٤(ماده 

مدني كه معناي اين دو واژه به طور مستقل بيان شده) يعني قانون گذار تفاوتي بين اجبار و اكراه 
از واژه ي اجبار و اكره  را در قوانين جزايي در نظر نداشته حال آنكه از منظر حقوق مدني هر يك

داراي تعريف و آثار مستقلي بوده؛ ارائه اشاره مختصر از كليات اين دو عامل رفع مسئوليت كيفري 
اجبار از ماده ي جبر اسـت و بـه   «در اينجا خالي از فايده نمي باشد. در تعريف اجبار بايد گفت كه

اكراه و اضطرار هم مي شود ولي در  آن الجا هم گفته اند اگرچه اجبار در معني وسيع كلمه شامل
معني اخص كلمه اجبار عبارتست از: اينكه كسي ديگري را وادار كند بـدون اختيـار مبـادرت بـه     

 ) ٥٣٧، ص١٣٩٠(گلدوزيان، ايرج، ». انجام عمل يا ترك عمل نمايد

صـي از  و معنوي تقسيم نمودند و اكراه را در شـق خا  اكثر حقوق دانان اجبار را به دو دستة مادي
اي  فقهي است بيان مرتبه اصطلاحاتاكراه كه از «اند: داشته اجبار معنوي متصور گرديدند و بيان

كراهـت دارد و   از اجبار است كه در آن حال شخص به عمل يا ترك عملي وادار شـده كـه از آن  
اردبيلـي،  »(منشاء اين فشار رواني تهديـدي نامشـروع عليـه جـان, مـال و نـاموس مكـره اسـت        

آنكه هر يك از اين دو عامل رافع مسـئوليت مـي توانـد مبنـايي      حال )٩١، ص١٣٨٧علي،محمد
خارجي و بيروني بـر   خارجي يا داخلي داشته باشد در صورتي كه جبر يا فشار ناشي، از يك منبعي

مرتكب وارد شود آنرا اجبار يا اكراه خارجيو در صورتي كه اين امر از وجود خود مرتكب ناشي شود 
داخلي گويند. بعد از پاره اي از توضيحات مختصري راجع به اين دو عامل رفـع   اجبار يا اكراهآنرا 
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ايران را مي توان در دو دستة كلي الف  مسئوليت مي توان گفت كه شروط تحقق اكراه در قوانين
 : تهديد توسط اكراه كننده و ب: غيرقابل تحمل بودن اكراه بررسي كرد.

 هتهديد توسط اكراه كنند :هفتم بخش

ً مبناي اكراه در شخص اكراه شده همان تهديدي است كه توسط اكراه كننده به شـخص   اصولا
يكي از اساسي ترين عناسر شكل گيري و تحقـق اكـراه    مكره، مي شود. وبه خاطر همين، تهديد

 مي باشد؛ اما صرف اينكه هـر تهديـدي آيـا مـي توانـد ركـن اكـراه را تشـكيل دهـد يـا خيـر؟           

توان تهديد را به طور مطلق و بـدون رعايـت ملزومـات آن در تحقـق اكـراه       بايد گفت: كه نمي
موضوع اكراه باشد حال آنكه بايد از شرايطي برخوردار  پذيرفت يعني هر تهديدي بالقوه نمي تواند

كـه تهديـد    ي اكراه پذيرفت. يكي از شرايط تهديد اين است باشد تا بتوان آن را از اركان سازنده
ن باشد. فقهاي اماميه نيز عدم مشروعيت تهديد و اكـراه را شـرط دانسـته انـد و     قانو خلافبايد 

م،  ١٩٨١نجفـي، محمدحسـن،  . (اكـراه مسـتثني دانسـته انـد     تمهيدات مشروع را در بحث تحقق
اردبيلـي،  (بر آن حقوق دانـان كشـور مـا نيـز بـر ايـن اصـل صـحه گذاشـتند.          علاوهو ) ٢٧٠ص

 )٩٧، ص١٣٨٧محمدعلي،

 دن تهديدغيرقانوني بو :اول بند

قـانون و بـه    بـرخلاف كاري كه مكره به آن تهديد شده است بايد فاقد مشروعيت قانوني باشد و 
مكره را تهديد به قتل، يا جرح عضو، قطع عضو و  ناحق به وي تهديد شود مثال ً اگر اكراه كننده

مسـتحق   توقيف بلند مدت و ايراد ضرب شديد نموده است بايد مشخص نمود كه آيا اكراه شـده 
اين اعمال مي باشد يا خير؟ در اينصورت اگر فرد اكراه شده مستحق چنين اعمالي باشد در اينجا 

اكراه كننده اما اكراه شكل نمي پذيرد. حال در فرضـي كـه قـاتلي     با توجه به وجود تهديد توسط
اسـت  كننده به مرگ وي  محكوم به مجازات قصاص شده باشد نمي تواند به استناد تهديد اكراه

كار حرام و يا جرمي بزند زيرا چنين فردي حتي بدون تهديد هم مستحق چنين مجازاتي  به انجام
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جهت فقهاي شافعي اكراه را به دو قسم اكراه به حق و اكراه به غيرحق تقسيم نمودند  بوده از اين
شـافعي  كننده در نظر گرفته اند. قاعـده اي كـه    كه دومي را عذري شرعي و رافع مسئوليت اكراه

به آن  (ره) در باب اكراه مقرر داشته اين است كه اكراه يا به گونه اي است كه اكراه كننده با اقدام
عمل حرامي را مرتكب مي شود كه آن اكراه به غيرحق است و يا چنين نيست و آن اكراه به حق 

 تحقـق  در مذهب حنفي نيـز اكـراه بـه حـق را قابـل      ).١٩٦ص سنهوري، عبدالرزاق،بي تا،(است.
عليـه   اُكراه الشخص علي مـاهو مسـتحققّ   «ندانستند؛ اعتقاد فقهاي اين مذهب بر اين است كه

 ).٢٦٠ه.ق، ص١٤٠٤بن احمد، عبداهللابن قدامه، ( ».يوجب الضمّان علي المكرهلا

 فعليت داشتن يا قريب الوقوع بودن تهديد :دوم بند

ي اكراه توسـط اكـراه كننـده در    ي مكان ي زماني يا گاها ً فاصله است فاصله لازمدر اين شرايط 
عملي شده و تهديداتي كه فاصله ي زماني ميـان   وقوع موضوع تهديد قابل انجام باشد. تهديدات

كدام نمي  اظهار و فعليت يافتن آنها به حدي است كه مكره به نحوي قادر به دفع آنهاست، هيچ
در اين رابطه ميتوان ) ١٩٦ص، ١٣٨٨محقق داماد، مصطفي،(توانند مجوز ارتكاب فعل حرام باشند.

، يـا الاقـل يـك ابـزاري كـه      سلاحكه شخص بدون در دست داشتن هيچ  به مثالي اشاره داشت
سـرقت از يـك جـواهر     عام، تهديـد بـه ارتكـاب    ملاءبالقوه خطر آفرين بوده، ديگري را در يك 

دارد كه اگر اين كار را انجام ندهي تورا خواهم كشـت. در اينجـا    اعلانفروشي كند و به شخص 
خواهد يافت كه اين تهديد اساسا ً قابل اجرا نخواهد بـود و يـا الاقـل اينكـه      هر عرف منطقي در

 احتمال وقوع آن بسيار ضعيف است.

 در اكراه شونده عقلانيايجاد خوف  :سوم بند

طمئن باشد كه اكراه كننده تهديد خود را بـه  در اين شرط منظور اين است كه اكراه شونده بايد م
اين احتمال را بدهد كه فرد اكراه كننده از روي شـوخي   ً اگر وي لاي اجرا مي گذارد و مث مرحله

اجـرا گذاشـتن    او را تهديد به امري نموده است. در اين فرض اكراه قابل پذيرش نيست. و در بـه 
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ن مكره در خصـوص اينكـه در صـورت امتنـاع،     تهديد بايد يك روال منطقي حاكم باشد. بايد ظ
عملي خواهد شد باشد همچنين اگر دفع تهديـد مكـره از طريقـي     تهديدات اكراه كننده عليه وي

آن تحقـق نيافتـه    غير از انجام عمل مورد درخواست وي مقدور باشد، ديگري اكـراه بـه معنـاي   
 ان« قهاي اماميه چنين اسـت: تعبير شيخ طوسي نيز از ف) ٥٣رملي، شمس الدين،بي تا، ص(است.

(مكره ظن غالب پيـدا  »المكره انّه ان امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد ٌبه يغلب علي ظن
تهديـد را دربـاره ي او عملـي خواهـد      كند بر اينكه اگر خواسته اكراه كننـده امتنـاع ورزد، مـورد   

 ).٥٣طوسي، محمد بن حسن،بي تا ، ص(نمود.)

 تهديدات خود مكره بر عملي ساختنقدرت و توانايي  :چهارم بند

عدم توانايي اكراه كننده در انجام تهديدات خود من جمله، قتل، شكنجه، آزار، ايراد ضرب منتهي 
خواهد بود در اين شرط موقعيت اجتماعي، جسماني و ... فرد  به موت و تجاوز... مانع تحقق اكراه

براي تحقق تهديد كفايت  د فعليت ببخشدمدنظر نمي باشد و همين كه فرد بتواند به تهديدات خو
و كون المكره قادرا ً علي فعـل مـا   «مي فرمايد: الاسلامي حلي در كتاب شرايع  علامهمي كند. 
بر شروط مذكور، رؤيت مي شود كه بعضي  ) علاوه٥١، ص١٣٥١جعفربن حسن، حلي،» (توعد به.

ي آن مـي تـوان بـه     كه از جملـه نمايند  از نويسندگان شرط ديگري را به اين شرايط اضافه مي
 )٥٩٠، ص١٣٩٠، گلدوزيان، ايرج(شرط فقدان تقصير قبلي خود اكراه شده اشاره نمود.

 غيرقابل تحمل بودن اكراه :هشتم بخش

 ق.م.ا. و بـا در نظـر گـرفتن جملـه    ٥٤ي از ديگر شروط تحقق اكراه با توجـه بـه منطـوق مـاده    
چنين برداشت مي شود كه خود قانون گذار اين  در متن همين ماده» عادتا ً قابل تحمل نباشد«ي

اكـراه   اساسا ً وجود اين شرط را براي تحقق اكراه مدنظر داشته و يكي از شـروط الزامـي تحقـق   
ذا اينگونه به صراحت به آن پرداخته است. بـديهي اسـت   ) ل١٤٤ص، ١٣٨١شكري، رضا،(دانسته.

اه كننده برخوردار باشـد و شـرايط و   الزم جهت رفع تهديدات اكر چنانچه مكرهَ از قدرت و توانايي
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بدهد و يا رفع تهديد بـه   اوضاع و احوال نيز به او اجازه ي به كاري گيري اين قدرت و توانايي را
طريقي غير از ارتكاب فعل محرّم مورد نظر اكراه كننـده بـراي وي مقـدور باشـد ديگـر اكراهـي       

ديگر مكره بايد ناچـار از ارتكـاب   به بيان ) ٣٤٠، ص١٣٨٧العوجي، مصطفي،( محقق نخواهد شد.
البنـاني، عبـدالرحمن بـن    . (باشـد »مندوحـه «فعل حـرام بـوده بـه تعبيـر فقهـا و اصـوليين فاقـد       

هر چه ميزان ترس ناشي از تهديد بيشتر باشد شخص مكره قدرت دفع ) ٤٧.ش.ص١٤٠٧،جاراالله
ارنـد. انسـان هـا در    اي معكـوس د  نسبت به تهديد او دارد و اين دو موضوع با هم رابطه كمتري

بسا گاهي تهديد به جايي برسد كه ديگـر   مقابل اين تهديد نسبت به يكديگر مختلف هستند چه
 افراد قدرت بر دفع آنرا نداشته باشند و در اين شرايط ديگر انسان قدرت مقاومت خود را از دسـت 

در محكمه به وضع مي دهد وبه خواسته و تهديد ديگري تن در مي دهد و در اينجا نياز است كه 
توجه شود. اما ابهامي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه  و حال و شرايط روحي و رواني فرد

ي شخصي  به ضابطه آيا قانون گذار پذيرش شرط غيرقابل تحمل بودن اكراه را در مكره با توجه
 در نظر گرفته يا ضابطه ي نوعي؟

 اكراه در قتل عمد :نهم بخش

اق پيدا نمي كند. براساس حديث رفع از پيامبر(ص)، يكي از امـوري كـه   در مورد قتل اكراه مصد
واجبار صورت گرفتـه باشـد و چـون ايـن عبـارت در       كيفر آن الغاء ِ شده، امري است كه با اكراه

از روي  حديث مذكور عام بوده لذا شامل قتل نيز مي شود. يعني اگر قتلي صورت گرفته باشد كه
طبق عموم حديث مجازاتي بر او بار نمي شود. البته اين در جايي است كه اجبار و اكراه بوده باشد 

نخورده باشد، اما با اندكي تأمل در روايات ديده مي شود كـه دليـل    حديث با دليل عام تخصيص
نتيجه براساس مخصص  خارج شده و در اطلاقعام مورد بحث، تخصيص خورده و از عموميت و 

 )١٠٣، ص١٣٨٨شناخته نشده است.(شامبياتي، هوشنگ،قتل اكراهي معاف از مسئوليت 
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صحيحه ي زراره كه در آن آمده است: اگر مردي، مردي را به كشتن مرد ديگري  -مخصص اول
مأمور قصاص مي شود. و كسي كه دستور قتل را صادر كرده  امر كند و مأمور او را به قتل رساند،

مهر و محبت نسـبت   امتناني است. يعني به جهتاست حبس ابدمي گردد. اين قاعده، قاعده اي 
وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مكره بلكه امتنان بر نوع امت  اسلاميبه امت 

امتنان، اقتضاء ِ دارد كه شخص مكره در معرض قتل واقع نشود و همچنين  اسالمي است، چنانكه
ي اكراه مورد قتل را شامل نمـي   ا قاعدهاقتضا دارد كه ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذ

 شود.

انما جعلت التقيه «ي محمدبن مسلم از امام باقر(ع) كه مي فرمايد: روايت صحيحه -مخصص دوم
بدرستي كـه  ) ٤٨٣حرعاملي، محمدبن حسن، بي تا، ص» (.ليحقن بها الدماء ِ فاذا بلغ الدم فالتقيه

شـود كـه خـوني     ست. بنابراين وقتي تقيه باعـث تقيه براي محفوظ ماندن خونها قرار داده شده ا
به اين روايت اين اسـت كـه امـام (ع) در ايـن      استدلالريخته شود تقيه از بين مي رود. تقريب 

جهت شروع گرديده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هـر   روايت مي فرمايد: تقيه از اين
ديگـري   د بود. درهمـين راسـتا عـده   گاه تقيه موجب پايمال شدن خوني شود تقيه مشروع نخواه

معتقدند كه هر چند تقيه براي حفظ خود و حرمت خون و ديگـران اسـت امـا بـه مـورد خاصـي       
مي توانـد   اختصاص دارد كه امربين قتل و غيرقتل داير باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان

ــاوي   ــيه در مالــــك مســ ــد. امــــا مــــوردي كــــه هــــر دوطــــرف قضــ  تقســــيم كنــ

وارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ي تزاحم شخص مكره مي تواند مرتكب هستند مورد از م
قتل غير (فعل حرام) يا تـرك حفـظ نفـس خـود (فعـل       قتل گردد زيرا امر دائر است بين ارتكاب

اقدام به قتل  واجب) و چون ترجيحي براي يكي از اين دو نيست، لذا مكره مخير است. او ميتواند
به كشتن دهد، در اينصورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند، نمي تـوان  غير كند و يا خود را 

خون مسلمان نبايد هدر رود و مكره مي بايد ديه بپردازد. با توجه به اين  او را قصاص نمود، بلكه
وقصـاص سـابق تنهـا اشـاره      حـدود ٤ي ايران در مـاده  اسلاميتوضيحات، قانون گذار جمهوري 
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اكراه مجوز قتل نيسـت، بنـابراين اگـر    «نموده و مي گويد:» قتل ديگريوادار كردن كسي به «به
قتل كنند نبايد مرتكب شود و اگر مرتكب شد قصاص مي شود و اكراه كننده به  كسي را وادار به

قانون مجازات اسـالمي بـه منظـور     ٢١١ در صورتي كه در ماده ي» حبس ابد محكوم مي گردد.
را اضـافه و اكـراه در قتـل را بـه نحـو زيـر       » به قتل ديگري يا دستور«مخالفين عبارت استدلال
اكراه در قتل يا دستور به قتل ديگري، مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار «نمود:اصلاح 

ديگري را بدهند، مرتكب قصاص مي شود و اكـراه   به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن
 قـانون مـدني  ٣٧٧ي بـر آن در مـاده   عـلاوه » گردنـد.  كننده و آمر به حـبس ابـد محكـوم مـي    

مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط بـه وجـود   « نيز مقرر گرديده: اسلاميجديد مجازات 
حق اولياء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگـر اكـراه    شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و

 شود. زات معاون در قتل محكوم ميكننده به هر علت، به حبس ابد محكوم نشود، به مجا

 اكراه در قتل ييخو االله يتنظر آ :دهم بخش

لو امره غيره بقتل اخذ فضـله فعلـي القاتـل    «خويي درباره امر و اكراه به قتل مي فرمايد: االله آيت
كان عليه القود و علي المكره الحبس المؤبـد و   نعره الحبس و لو قتله و الحال الامرالقوده و علي 
 لايعبـد جـواز  و اللكنـه مشـكل و    الاوليد به هو القتل فالمشهوران حكمه الصوره ان كان ما توع

خوئي،سيدابوالقاسـم، بـي تـا،     موسـوي »(القتل عندئذ و علي ذلـك فـالقود و لكـن عليـه الديـه.     
قتل شخصي امـر نمايـد و مـأمور او را بكشـد قاتـل       به يعني اگر كسي ديگري را )١٤-١٣صص

به آن  را او قصاص و امر به حبس ابد مي شود تا بميرد و اگر او را به قتل وادار نمايد. اگر آن چه
تهديد مي كند كمتر از قتل باشد شكي در عدم جواز قتـل نيسـت و اگـر چنـين كسـي را بكشـد       

نچه او را به آن تهديد مـي كنـد قتـل باشـد     گردد و اگر آ مي قصاص مي شود و مكره حبس ابد
كشـت).   خـواهم  (قتل اين كه كسي ديگري را وادار به قتل نمايد و بگويد اگر او را نكشي تـو را 

بنابراين قاتل قصاص نمي شود و ليكن بايد ديه مقتول را بپردازد و مكره محكوم بـه حـبس ابـد    
تفكيك شده اند بنابراين در مورد امـر بـه    بين امر و اكراه قائل به االله خوييميشود. حضرت آيت 



 

 

| ١٧

ن 
شمي

ش
يهما

 ش
ناس

 ش
رم

ج
 ي

يو پ
 يريشگ

رم،
ب ج

تكا
ز ار

ا
 

ر) 
ن يا

انو
ي ق

قوق
و ح

ي 
علم

اد 
 بني

ده:
كنن

زار 
برگ

اد 
(نه

ن 
وانا

ت ج
رافا

نح
و ا

ي 
كش

خود
- 

جرد
برو

-
٢٩

ماه
آذر

١٤
٠٣

 

اره مـأمور  رصـحيحه ز  دلالـت  قتل اگر كسي شخصي را امر به كشتن ديگري نمايد با توجـه بـه  
حسب مورد محكوم به قصاص مي شود و آمر حبس ابد مي گـردد بـه نظـر مـي رسـد مقصـود       

ين امر و اكراه مفهومي توأم با اكراه نباشد درغيراينصورت تفكيك مذكور ب كه امري است »امر«از
نمـوده   استدلالخوئي  االله آيت ١.است نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذيل صفحه اشاره شده

اند كه اكراه در قتل محقق نمي شود و بيان اين مطلب اين است كه آنچه مشهور فرموده اند هر 
ن فيـه و امثـال آن   اين جهت كه حديث اكراه در مورد امتنان است بنابراين شامل ما نح ـ از چند

بر قاتل حرام نيست زيرا قتـل اكراهـي از    صورت نمي شود، صحيح است، ليكن عمل قتل در اين
 يعنـي  مواردي است كه داخل در باب تزاحم مي باشد يعني امر داير باشد بين ارتكاب فعل حـرام 

و از جهتـي هـيچ    هلاكـت قتل نفس محترمه و ترك فعل واجب يعنـي قـراردادن آنـدر معـرض     
) نباشد. اكراه شونده چاره اي جز التزام به تغيير هنگـام  واجبترجيحي نيز بين اين دو (امر حرام و

كـه از روي   قتلـي  تزاحم نيست و به اين وجه عمل قتل از سوي او (مكره) جايز است و مصـداق 
مترتب نمي شود و ليكن ديـه بـر    ظلم و عدوان صادر مي گردد نمي باشد بنابراين قصاص بر آن

(همان)عده اي از فقها در رابطه با اين موضـوع بـه    نبايد هدر رود. مسلمانان هست زيرا خون آن
. از لحاظ اصولي هر گاه مدلول اند بحث اصولي تزاحم كه از اصول عمليه فقه است تمسك جسته
باشد به نحوي كه امتنان هر دو با  دو دليل نه در مرحله تشريع بلكه در مقام اجراء تعارض داشته

) ٢٤٢، ص١٣٨٨جعفـري لنگـرودي، محمـدجعفر،   (ممكن نباشد دو دليـل مـزاحم يكديگرنـد.    هم
هر غريقي است حال اگر هر دو غريق همزمان بـا   ًمأمور نجات غريق موظف به نجات جان مثلا

تزاحم پيش  هم نياز به كمك او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد دراجرايي اين وظيفه
بيان كه در مرحله تشريعي تعارض و تقابلي نيست و مـأمور نجـات موظـف اسـت      مي آيد. بدين

را و اين تكليف روشن اسـت در نهايـت اكنـون در مرحلـه اجـرا      » ب«را نجات دهد و» الف«هم
موضـوع تـزاحم بـر     تزاحمي حاصل آمده است. اصوليان در مورد تزاحم مي گويند اگر يكي از دو

                                                             
در حالت امر به قتل به جهت اين كه «با اعتقاد به تفكيك مذكور و از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند كه  - ١

 »ضعيف تر است؛ قصاص يا ديه بر مباشر قائل است. سبب از مباشر
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اگـر هـيچ رجحـاني در     والامتنان كرد (قاعده تقدم اهم بر مهـم)  ديگري ارجح بود همان را بايد ا
 نباشد بايستي با اصل تخيير يكي را امتنان كرد و ديگري را رها ساخت. هيچ يك از آن دو موجود

بعضي از فقيهان مسأله اكراه در قتل را با اجراي اصل تخيير در مورد دو حكم متزاحم حمل كرده 
 حكم است: بر مدار دواند بدين شرح كه امر داير 

ترك واجب (استيفاء نفس خود و قرار ندادن آن  -٢ ارتكاب عملي مجرم (قتل نفس محترمه) -١
برتـري نـدارد    در معرض نابودي) و از آن جا كه هيچ يك ازاين دو حكم هنگام تزاحم بر ديگري

 چاره اي جز التزام به تخيير نيست.

ون غيرعدواني است قصاص بر آن مترتب نمي شود ولي بنابراين قتل در اين مورد جايز بوده و چ
نرود. فرقي نيست كه مكره به قتل يك نفر اكراه شود  مكرهَ بايستي ديه بدهد تا خون كسي هدر

محترمه و وجوب  تعداد بيشتري انسان، زيرا در اين جا نيز تزاحم دو حكم (حرمت نفس يا به قتل
ل اجراست. در فرض بـا وجـود اكـراه در قتـل بعيـد      استيفاء ِ نفس) حاصل شده و اصل تخيير قاب

اجراي قاعده تقدم اهم و مهم شويم بدين توضيح كه بدون اجراي اصـل   نيست كه حتي قاتل به
آورده، مهم را تـرك كنـيم زيـرا     تخيير در مورد دوحكم تزاحم يكي بر ديگري به مثال اهم روي

 طري مذكور به حساب آيد.حب نفس و غريزه صيانت نفس مي تواند جهاني طبيعي و ف

 اكراه طفل در قتل و ضمان آن :يازدهم بخش

كودكي از جمله عوامل عدم انتساب يا علل رافع مسئوليت كيفري يا علل رافع تقصير اسـت،علل  
و دروني كه به موجب آن به رغم وقوع جـرم و اجتمـاع    غيرقابل انتساب كيفياتي هستند نفساني

تأثيري در  ي شود. كيفيات مزبور شخصي بوده وعناصر متشكله ي جرم بزه به مرتكب نسبت نم
حق معاونين و شركا ندارند اما در هر حال مسئوليت مدني پابرجاسـت. صـغار يـا اطفـال كسـاني      

نرسيده باشندقانون گـذاراطفال را معـاف از مسـئوليت كيفـري مـي       هستندكه به حد بلوغ شرعي
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همـان قـانون    ٥٠ي مـاده  ادامـه آن در و در ) ١٤خوئي،سيد ابوالقاسم، بي تـا، ص  موسوي(.١داند
 ٢ي طفل مي داند. ي عاقله مسئوليت ناشي از قتل و جرح اطفال را به عهده

اكراه طفل به قتل اين است كه چـون طفـل قـدرت تميـز نداشـته ماننـد        نظر فقها نيز در مسئله
ه كسـي  قصاص شود. مع هذا بدون تعيـين اينكـه چ ـ   ابزاري در دست اكراه كننده ميباشد و نبايد

اسـت و در   مميز يا غيرمميز ناميده ميشود بين مسئوليت طفل مميز و غيرمميز تفاوت قائل شـده 
باشـد.   مي ي دادگاه قانوني تميز طفل مميز و غيرمميز به عهده حال حاضر به جهت فقدان نص

قانون با ضمانت اجراي جزايي گرديده را نمي تـوان مسـئول    خلاف طفلي كه مرتكب يك عمل
و قادر به پـيش بينـي    ً داراي قوة تميز و تشخيص نبوده اصولاو مجازات كرده زيرا طفل دانست 

نتايج عمل مجرمانة خود نمي باشد. معذالك بايد بين چنين طفلي با يك انسان بـالغ تفـاوتي در   
 مجازات باشد.

ل و صغير مميز, صغيري است كه نفع و ضرر را در دادستد (در امور جزايي) مانند اشـخاص عاق ـ «
(جعفـري  » شرط نباشد او را صغير غيرمميـز مـي نامنـد.    بالغ تشخيص دهد, اگر صغير داراي اين

 )٢٣٠، ص١٣٨٨لنگرودي، محمد جعفر،

علت ثبوت حكم قصاص در مورد اكراه كننده در مواردي كـه اكـراه شـونده طفـل غيرمميـز يـا       
بب و مباشـر سـبب   است زير در صورت اجتماع س ـ مجنون است بحث اقوي بودن سبب از مباشر

اسـت   اقوي از مباشر مسئول است كه دليل عدم ثبوت قصاص بر اكراه شوندهي صغير مميـز آن 
مجنون و يا طفل غيرمميز همچون وسيله در دست اكراه كننده نمي باشد  برخلافكه صغيرمميز 

ر ايـن  د)(تهديد و اكراه) و نتيجه حاصله (قتل) موجود نمي باشد. ي عليت ميان فعل وي و رابطه
                                                             

ق.م.ا (اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به عهده  ٤٩ماده  - ١

 ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت مي باشد).
تل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است اما در مورد اتلاف مال ق.م.ا (چنانچه غير بالغ مرتكب ق ٥٠ماده ي  - ٢

 اشخاص خود طفل ضامن است و ادا آن از مال طفل به عهده ي ولي طفل مي باشد).
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داشته و نيز نظر ايشـان   خويي مطابقت االلهكشور ما نيز با نظر آيت  اسلاميرابطه قانون مجازات 
هم در مورد قتل اكراهي، توسط طفل غيرمميز بر قصاص اكراه كننده و قتل اكراهي توسط طفل 

محبس شدن اكراه كننده تا ابد و پرداخـت ديـة مقتـول از طـرف عاقلـة طفـل مـي         غيرمميز بر
بلكه بايـد عاقلـه او ديـه را بپـردازد و     . اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود«باشد.

 قـانون ٥٠مـاده  اطلاقهمانطور كه بيان گرديد حسب »نيز به حبس ابد محكوم است اكراه كننده
جنايات غير بالغ از جمله قتل به منزله خطاء محض بوده و بر عهده عاقله است،  اسلاميمجازات 

مذكور با اختصاص حكم مجازات (قصاص) بر اكراه كننده بـه   قانون ٢١١ماده١يكن حكم تبصرهل
قتل، جنايت رااز عهده عاقله خارج نموده است بنابراين در مورد طفل غيرمميز يا مجنون اكراه به 
قتل ديگري گردند و نيز به طريق اولي به جنايتي كمتر از قتل، حسب مورد مجازات (قصاص يـا  

كننده است ليكن در مورد طفل مميز كه قدرت تشخيص خوب و بـد را دارد.   بر عهده اكراه ديه)
از مكرّه و مكرهِ نيست و چيزي نيز  اگر كسي او را وادار به قتل ديگري كند، قصاص به هيچ يك

: مباشر قتل بالغ نيست تا قصاص گردد و ثانيـاً: بـه منزلـه آلـت     اولاًبر هيچ كدام نمي باشد. زيرا 
در دست مكرهِ نيز نمي باشد تا مكرهِ قصاص گردد بلكه بنا به مذكور كه پيشـينه فقهـي    ابزاريو

عهده عاقله است. مكرِه در قتـل اكراهـي توسـط     دارد،جنايت قتل اكراهي از سوي طفل مميز بر
فقهـاء   طفل مميز به حبس ابد محكوم مي گردد در حالي كه اين امر مخالف بـا عقيـده مشـهور   

است. با اين حال در مورد طفلي كه در آستانه بلوغ باشـد، بـين   »بس ابد تا زمان مرگح«مبني بر
ا ان  ردارد چنانچه شيخ اعظم طوسي در مبسوط مي ف نظر وجود اختلاففقهاء اماميه  مايد:.. (فامـ
بالمـامور  فالحكم يتعلق  فقتله مميزا ً اما بالغا ً او صبيا ً مراهقا ً فأمره بقتل رجلِ عاقلاًكان المأمور 

يعني: اگـر  »باختيار لا يجورً فقد أقدم علي ما يعلم انه  عاقلااذا كان  لانهو يسقط االمر و حكمه، 
باشد در صورتي كه بالغ يا كودك مراهق بوده و امر به قتل شخصي شود و او  مامور عاقل و مميز

ساقط ميگردد به نيز آن شخص را بكشد، حكم (قصاص) به مامور تعلق ميگيرد و امر به حكم آن 
 دليل اينكه عاقل مميز به گونه اي عمل كرده كه مي دانسته با اختيارش منافات دارد و لذا مجـاز 

)و برخي از فقهاء از جمله ابن براج ٤٣به ارتكاب قتل نيست.(طوسي، شيخ محمد حسن،بي تا، ص



 

 

| ٢١

ن 
شمي

ش
يهما

 ش
ناس

 ش
رم

ج
 ي

يو پ
 يريشگ

رم،
ب ج

تكا
ز ار

ا
 

ر) 
ن يا

انو
ي ق

قوق
و ح

ي 
علم

اد 
 بني

ده:
كنن

زار 
برگ

اد 
(نه

ن 
وانا

ت ج
رافا

نح
و ا

ي 
كش

خود
- 

جرد
برو

-
٢٩

ماه
آذر

١٤
٠٣

 

صاحب جواهر بنـابر  به ده سالگي برسد او قصاص ميشود اما  به استناد رواياتي گفته اند اگر طفل
اسـت و حـديث رفـع     عموم نصوص در مورد اين كه عمد و خطا كودك واحد دلالتاحتياط و به 

القلم و نصوص حد بلوغ، قائل بـه سـقوط قصـاص از طفـل مميـز و ثبـوت ديـه بـر عاقلـه وي          
 )با اين حال اگر چه طبق تبصره يـك الحـاقي بـه   ٣٢، ص١٣٩٠است.(نجفي، شيخ محمد حسن،

سال تمام قمري است ولي ٩سال تمام قمري و در دختر١٥ون مدني سن بلوغ در پسرقان١٢١٠ماده
توجه به مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مبني بر عـدم اجـراي حكـم اعـدام در     

 ١سال ضروري است.١٨مورد افراد كمتراز

 بررسي رويكرد تقنيني در قبال اكراه در قتل :دوازدهم بخش

قانونگذار در  يتنشانگر تبع اسلامي انقلابمقررات ناظر بر اكراه در قتل در دوران پس از  يبررس
بار، قانونگـذار در   يننخست يباشد.برا يم يهامام يفقها يه مشهوراز نظر يادوار مختلف قانونگذار

را  ياگر كس ينبنابرا نيست اكراه مجوز قتل«مقرر نمود:١٣٦١قانون حدود و قصاص مصوب٤ماده
شود و اكراه كننده بـه حـبس    يمرتكب شود و اگر مرتكب شد قصاص م يدادار به قتل كنند نباو

، قانونگذار در كنار اكراه بـه قتـل، دسـتور بـه قتـل      ١٣٧٠سال اصلاحاتدر .»يگرددابد محكوم م
 يـا اكـراه در قتـل و   «مقرر نمود: اسلامي پيشينقانون مجازات ٢١١اضافه نمود.ماده يزرا ن يگريد

دستور  ياكنند  يگريرا وادار به قتل د ياگر كس ينبنابرا يست،مجوز قتل ن يگري،به قتل ددستور 
شود و اكراه كننـده و آمـر بـه حـبس ابـد       يرا بدهند، مرتكب قصاص م يگريرساندن د قتل به

و در قالـب   ييراتـي بـا مختصـر تغ   يـز ن١٣٩٢مصـوب  يقانون مجازات اسـالم »گردند. يمحكوم م

                                                             
مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد(حكم       ١٩٦٦دسـامبر   ١٦از بخش سوم ميثاق مذكور مصوب  ٦ماده  ٥طبق بند  - ١

سال صادر نمي شود). نظر به اينكه ايران پس از انقلاب كه مضـمن   ١٨كمتر از اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص 

تغييرات بنيادين ارزشها بوده معترض اين موضوع نشده است به نظر مي رسد رعايت مقررات اين ميثاق در مـوردي كـه   

گ، اعلاميـه هـاي   ك مقتدر، هوشن-سال تمام باشد ضروري است. ر ١٨سال قمري تمام و حداقل  ١٥مكره به قتل بين 

 ٢٧حقوق بشر، ص
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 مقـرر نمـوده   يـه امام يمشهور فقها يدگاهاز د يتقانون حدود و قصاص و با تبعبه مانند ٣٧٥ماده
شود و اكراه كننـده بـه حـبس ابـد      يو مرتكب، قصاص م يستاكراه در قتل مجوز قتل ن:«است

 ينظـر  يق.م.ا و در تعـارض بـا مبنـا   ٣٧٧مـاده قانونگـذار در  يگـر، از طـرف د »شـود  يمحكوم م
بر  جنايت اكراه كند كه موجب يرا به رفتار يگريد يه كسهرگا«ق.م.ا مقرر نموده است:٣٧٥ماده

 »شود. ياست و اكراه كننده قصاص م يعمد يتاكراه شونده گردد جنا

بوده كـه اكـراه در    يهامام يمشهور فقها يدگاهق.م.ا د٣٧٥ماده ينظر يآن كه مبنا يشترب توضيح
بـودن   يدانسته و چـون اقـو   ينم يفريك يترافع مسئول يي،روا غيرو ييقتل را بر اساس ادله روا
 يـز اكـراه شـونده و ن   قصـاص  دادند، به يقرار نم يرشمورد پذ ينهزم ينسبب(اكراه شونده)را در ا

در موضـوع   ينظـر  يمبنـا  ينكـه هم ـ  يكردنـد.در صـورت   ياكراه كننده حكم م يحبس ابد برا
مجازات حبس ابـد   يينبود كه قانونگذار به تع الزامگرفت  يقرار م يرشپذ يزموردق.م.ا ن٣٧٩ماده

مـورد   كـه  يفقه ـ يكـرد سه رو مياندر ينهزم ينقانونگذار در ا يكنل يد،كننده اكتفا نما ي اكراهبرا
سبب از مباشر در موضوع اكراه درقتل بوده  يتسوم كه قائل به اقوائ يدگاهقرار گرفت از د يبررس

 يـه امام يدوم فقهـا  يكـرد كه بـه عنـوان طـراح رو    يزن ييخو االله يتآ يدگاهاست.د يت نمودهتبع
اكـراه كننـده بـوده     يحبس ابـد بـرا   يين مجازاتقصاص و تع يفرشود، همان عدم ك يشناخته م

بـا انتقـاد    يدر وضـع دو مـاده قـانون    يمتفـاوت فقه ـ  يـدگاه دو د يرشاست.پر واضح بود كه پـذ 
 مواجه گردد. نيز حقوقدانان

ت.قانونگذار با حذف عبارت دستور اس يدهبه خود د يزرا ن يگريد ييرتغ١٣٩٢ق.م.ا مصوب٣٧٥ماده
آمر و دستوردهنده با اكراه كننده بـه قتـل بـوده اسـت.آراء      يفرك تفكيك قائل به يگري،به قتل د

 يـه امام يباشد.اكثر فقها مي بودن مجازات آنها متفاوت ومتشتت يكي ينهدر زم يزن يهامام يفقها
هـر دو،   يبـرا  يـن رو دانسـته و از ا  سانيكآمر و اكراه كننده به قتل را  يفرخود، ك يدر كتب فقه

 يـان از دسـتوردهنده و آمـر بـه م    ياز فقها، ذكـر  يگرد يكرده اند.گروه تعيين مجازات حبس ابد
 يب يني،خم ياند.(موسو گرفته اكراه كننده قتل در نظر يو صرفا ً مجازات حبس ابد را برا ياوردهن
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مجـازات   يكتفك يداعتقادند كه با ينمتعدد، بر ا دلايلبا ارائه  يزاز فقها ن يگرد ي)برخ٢٧٩تا، ص
اكـراه   يمجازات حبس ابـد بـرا   يينتع يقرار داده و به طور كل يرشو آمر را مورد پذ كننده اكراه

 يگردد.(مرعش ـ يگريً شامل آمر به قتل د صرفا حبس ابد يفربوده و ك يكننده، فاقد مستند شرع
دو  ينا تفكيك به٣٧٥خود در ماده يدجد يكردرو )در هر حال، قانونگذار با٥٤، ص١٣٧٦ي،شوشتر

پـس،   ينگردد كه از ا يكه سبب م يساخته است.اقدام يعنوان مجرمانه نظر داشته و آن را عمل
از مافوق خـود نـدارد، تنهـا     يتبه تبع يفيو تكل يكه مأمور الزام موارديدر يگريدستور به قتل د

 باشد. و مجازات يبتحت عنوان معاونت در قتل قابل تعق

 در قتل ياكراه بر عنصرمعنو يرتأث :سيزدهم بخش

و  طـلاق و  يعهمچون ب يقاع،ا ياقول است مانند اكراه بر عقد  ياتوجه داشت كه مورد اكراه،  بايد
 ـ يگرىمال د اتلاف يا يتاكراه بر ارتكاب جنا مانند فعل است يا  ي. اكراه در قتل از نوع اكـراه فعل

 يدر قتل عنصر معنـو  يا اكراهمعنا است كه آ ينبد درقتل،ي معنو ير اكراه بر عنصرتأث است.بحث
البته لزومـا ً  ) ٣٩:١٣٨٣ي؛(صادق»يتسبب يا يتعل يجه،رابطهنت مورد يندر ا يا نه؛ يسازدرا مختل م

 ينچند جزء از ا يا يكرا ندارد و ممكن است  اركاناجزا و ينخود همةا يدر عنصر ماد يهرجرم
 يجـه مطلق،وجـود نت  يمدر جـرا مـثلاً  نداشـته باشـند.   يچندان يتاهم يااجزاء وجود نداشته باشند 

قصـد   يعني يعمد قتلدر ي؛عنصر معنو-٣و بدون آن هم،جرم محقق شده است. يستن يضرور
 مجنـي بر يـت كه قصد وقـوع جنا  ي)؛اما در صورت١٨٣(همان:يصدمه به قربان يرادا يا ياتسلب ح

 يـر غ يـت صـورت جنا  يـن ا داشـته باشـد در ا  را نداشته باشد و هرچند قصد فعل واقع شده ر يهعل
 ).٩٧:١٣٨٩ي؛محمد صادق يرعمد خواهد بود(م ياشبهو  يعمد

 اند: تحقق اكراه سه تا شرط (عنصر) را ذكر كرده ياز فقهاء، برا ياريخاص اكراه؛ بس اماعناصر

 كند. يخود را بر شخص اكراه شونده عمل يدبتواند با زور تهد كننده اكراه -١
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را اجـرا خواهـد    يدشتخلف مكرِه تهد صورت شونده مطمئن باشد كه درشخص اكراه  -٢
 كرد.

 )٥/٥١جق:١٣٨٧صدوق؛ يخجان مكره مضر باشد(ش يبرا يدتهد -٣

است كه قصد فعل  ينتحقق اكراه ا يطاز شرا يگرد يكيعدم سلب قصد فعل از مكرهَ؛  -٤
 يـد ق ين).از ا١/٦٣٠ق: ج١٤٢٦از پژوهشگران؛ يسلب نشده باشد(جمع مكرهَ از شخص
بـه   يگويد؛بلكـه آنگاه به آن شخص مكـرهَ نم  شود اگر سلب قصد ينكها يشوداستفاده م

تمـام   يطاز شـرا  يـرا يكـي  . زي آيددر دست اكراه كننده به حساب م يلهوس يكعنوان 
 كه شخص در قبال آن پاسخگو باشد قصد است. يعملكردها

 تاثير اكراه بر عنصر معنوي از منظر فقهي :چهاردهم بخش

 مسؤليت شرايط از يكي«مي نويسند:  چنين دانسته، مؤثر معنوي عنصر بر را اكراه فقهاء، از برخي

 (عـاملي؛ » نيسـت  حدى وادارند بركاري را او اكراه به كه بركسى پس است، بودن كيفري مختار

 تنها) ٣٣(نور:رحيم  غَفوُر إكِْراههنَِّ بعد منْ اللّه است: فإَِنَّ آية نظر اين اين )مؤيد٩١٦ق : ١٤٢٩

 در آيـه  ايـن  گرچه باشد، مى گناه رافع إكراه شوند؛ چون مي واقع عفو مورد هستند، مكرهَ آنانكه

 كه است دانسته كيفري رافع مسؤليت را اكراه مطلق طور به ولي است زنا بر اكراه حكم بيان مقام

ت  از«فرمودنـد:   )ص(خدا رسول چنانكه .ميگردد نيز قتل در اكراه شامل ميرسد نظر به  مـن  امـ

(سيوري؛ بي تـا:  » اند شده مجبور و مكرهَ آن بر آنچه و نسيان خطا، :است شده برداشته چيز چند
 )٢/٥٠٢ج

 در مجوز را قتل در اكراه و دانسته، مؤثر معنوي عنصر بر را قتل در اكراه كه كساني از ديگر يكي

 را مشـهور  نظـر  خـود  الفقاهـه  مصباح كتاب در گرچه ايشان .ره)است(خوئي االله آية ميداند، قتل

 روايات و آيات اجماع، دليل به نيست، مؤمن قتل در مجوز قتل در اكراه « :ميگفت و بود پذيرفته
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 خـود  نظـر  از المنهاجش، تكملة مباني كتاب در بعد سالها اما » مرجح بلا ترجيح و عقلي دليل و

اسـت(خوئي،   دانسته قتل در مجوز را قتل در اكراه و يافته دست مخالف مشهور نظر به و برگشته
 دو اكراه، صورت در كه نظرند اين بر هستند؛ عدم قصاص به قايل كه ) ايشان،٢/١٤ق:ج ١٤٢٢

 دو تعـارض  باب در قاعده و كرده هم تعارض با ديگري كشتن حرمت و نفس حفظ وجوب حكم

 قبـول  ايشـان؛  .نيسـت  براي قصـاص  موجبي نتيجه در كه است، تخيير به رجوع و تساقط حكم

 مكـرهَ  بـر  ديـه را  ولي نميداند بعيد مكرَه طرف از را قتل جواز و دانسته مشكل را مشهور ديدگاه

را  امـر  ايشـان  واقع در نميدهد انجام را حرامي قتل مكرهَ كه است اين ايشان دليل .ميداند واجب
 توسط» ديگري نفس قتل يعني «جرم ارتكاب بين است داير امر زيرا ميداند تزاحم باب در داخل

 عـدم  أثر بر نفس گذاشتن هلاكت معرض در و» نفس حفظ «واجب ترك بين و شونده مجبور

 پس ندارد وجود ترجيحي حرام يا واجب از يكي انتخاب بين كه آنجايي از و مكرهِ، امر از اطاعت

 .قائل نيستيم شده مجبور براي اختيار جز چاره اي

 خـون  كـه  زيـرا  بدهـد  بايـد  را ديه ولي نميباشد ظلم و است جائز او توسط قتل ارتكاب بنابراين

 در و ميگـردد  نيـز  قتـل  در اكـراه  شامل رفع حديث )پس١٤و  ١٣همان (رود نبايد هدر مسلمان

 و است، گرديده متزلزل مورد اين در معنوي عنصر زيرا ندارد مسؤليت كيفري مكرهَ شخص نتيجه
 كه سببي شدند، جمع مورد يك سبب(مكرهِ) در مكرهَ)و(مباشر اگر كه؛ است اين قاعده مقتضاي

 مى ضامن سبب مباشر، از سبب بودن با أقوى شك بدون زيرا است، ضامن است، مباشر از أقوي

 شـخص  در را معنـوي  اكراه، عنصـر  كه است اين بيانگر امر ) اين١ج :ق١٤٢٧ باشد.(شوشتري؛

 خواهد مبرا مسؤليت كيفري از مكرهَ شخص كه است معنوي عنصر نبود با زيرا ميكند، زايل مكرهَ

جانشـين   مسـأله  اسـت  ممكن فيه، مانحن در برآن، علاوه .مييابد تحقق أمر اين اكراه با كه بود،
 بـر  قتـل  در اكـراه  نتيجـه  در .ميگردد مكرهَ اراده جايگزين مكرهِ اراده يعني بيآيد پيش نيز اراده

 گرديـده  گنـاه  مرتكـب  تنها و نميباشد قصاص مستوجب شوند اكراه و أثر گذاشته معنوي عنصر
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 مكـرهِ  دسـت  در آلـت،  منزلـه  بـه  شـونده  اكـراه  زيـرا  كننده اسـت؛  اكراه بر قصاص بلكه است،

 ).٦/٢٦٣ق: ج ١٤١٧است(طوسي 

 قتـل  مرتكب نبايد شد، قتل بر اكراه شخصي اگر كه است نظر اين بر سنت اهل علماي از يكي

 مرتكـب  عقـلاً  و شـرعاً  شد نفس قتل مرتكب اگر شود؛ كشته خودش تا بماند بلكه منتظر شود

 اراده و اسـت  كننده اكراه دست در آلت منزله به شونده اكراه زيرا نميشود قصاص ولي شده حرام

 از نقـل  بـه  سـنت  اهـل  علمـاي  ديگر يكي ). بعد٢/١١٦ج:ق ١٤٢٦ مودود؛ ابن(ندارد خودش از

 موارد از مورد زيرا شونده، اكراه بر نه و است كننده اكراه بر نه قصاص :ميگويد حنفي، أبويوسف

 بـوده  مجبـور  وي زيـرا  قصاص نيست مكرَه بر ميشود، برداشته شبهات با قصاص و است شبهه

ج :ق ١٤٢٠ العينـي؛ (اسـت  نبـوده  قتـل  مباشـر  او اينكـه  دليل به نيست قصاص مكرهِ بر و است
٦٠-١١/٥٨.( 

 سـه  كيفـري  مينويسند مسؤليت كرده بيان را كلي قاعده كيفري، مسؤليت تحقق در ديگر برخي

 از: كه عبارتند دارد پايه

 صـورت  در .فاعـل  بودن عاقل -٣جرم؛  فاعل بودن آزاد و مختار -٢حرام؛  فعل دادن انجام -١

 كيفر بزهكار نباشد، موجود آنها از يكي اگر و ميآيد، وجود به كيفري مسؤليت ركن، سه اين تحقق

 )١/٤٧٦ق:ج ١٤٢٦؛ نمي بيند(عوده

يا  تام دانند) اكراه نمي اراده داراي را مكرهَ كه بنابرديدگاه( قتل در اكراه مذكور، قاعدة به باتوجه 
 اراده ملجـئ  اكراه زيرا .است كيفري مسؤليت رافع اكراه، نوع اين كه است ملجئ ديگر تعبير به

 قتـل،  جـرم  ارتكاب صورت در شونده اكراه نتيجه در ) و٥٦٣همان:( ميكند را زايل مكرهَ شخص

 كيفري مسؤليت تحقق اساسي عناصر از يكي كه اراده است و فاقد اراده وي زيرا نميشود قصاص

 اگـر  اينكه بر شود اكراه كسي مي نويسند: اگر امر، تأييد اين در عده اي .ندارد است درآن وجود

 زيـرا  برساند قتل به را ديگري نيست شده مجاز اكراه اينجا در ميكشم را تو نكشي را كس فلان
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 ولي شود كشته خودش كرد تا صبر بايد بلكه .است حرام و ظلم عقلاً و شرعاً محترمه نفس قتل

 ميشود كننده قصاص اكراه بلكه .نيست وي بر قصاص و شده گناه مرتكب بكشد را ديگري اگر

ق: ١٤٢٦مـودود؛   ميآيـد(ابن  حسـاب  بـه  كننـده  اكـراه  دسـت  در وسيله عنوان به شده اكراه زيرا
 مكـرهَ  از كيفـري  مسؤليت رافع قتل در اكراه كه ميشود استفاده خوبي به بيان؛ اين ). از٢/١١٦ج

 است اراده كننده زايل و اجبار)١١٣همان:(است دانسته اجبار معناي به را اكراه زيرا نويسنده، است

 .است كيفري مسؤليت عناصرتحقق از يكي اراده و

 قصـاص  مكرهِ و مكرهَ از يك هيچ فوق فرض در«مينويسند:  كرده بيان را نظري ديگر، عده اي

 عنصـر  فاقد لذا نبوده اختيار داراي شده اكراه شخص چون است شبهه موارد از مورد زيرا نميشود

 و .اسـت  شرط مباشرت قصاص تحقق در و نيست مباشر كه كننده شخص اكراه و است معنوي
). ٢/٢٥٥ج :ق١٣٢٢بدهـد. (الزبيـدي؛   ديه بايد كننده بلكه اكراه و است جاري اينجا در درأ قاعده
 قـرار  وسـيله  يـك  عنـوان  بـه  كننده دست اكراه در را مكرهَ شخص ميگويند: اكراه، ديگر بعضي

 دادن دسـت  از بيم را نكشد ديگري اگر و ندارد را او دست از قدرت رهاي كه گونه اي به ميدهد

 بـه تعبيـر   و گنـاه  رافـع  اكـراه  يعني ميشود برداشته مكرهَ شخص از تكليف لذا دارد را خود جان

 ).٣/٢٣٦ق:ج١٣٩٣ادريس؛  است(ابن معنوي عنصر كننده زائل اكراه حقوقي

 ياز منظر حقوق ياكراه بر عنصر معنو يرتأث :پانزدهم بخش

دانسته كه اگر  يطيعناصر و شرا يسر يكرا منوط به  يتحقق هرجرم ي،حقوقدانان اسلام همة
وجـود   ي،ندارد. در مورد اكراه در قتـل، عنصـر معنـو    يفريك يتمرتكب، مسؤل نباشد از آنها يكي

 يگـران؛ و د يقنـوات يگردد.(م يـل زا ياز اكراه در قتل، عنصر معنو يناش يديبر أثر تهد يراندارد، ز
 يـده گرد يحافغانستان به عناصر تحقق جرم تصر يچنانكه در مواد از قانون جزا )٢/٩٩: ج  ١٣٨٩

 ) كه عبارتند از: ٣٧.٣٤.٢٧.٢: ١٣٥٥ افغانستان، يقانون جزا( .ستا

 قانون باشد. يينبه تع يدوصف مجرمانه با يعني: يركن قانون .١
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از رفتـار   يحاك يخارج ياتتحقق عمل شامل انسان است، كه ي: عمل خارجيركن ماد .٢
 .يباشدمجرمانه م

باشـد.   يـي جزا يرتقص ياقصد مجرمانه  و همراه با اراده يد: رفتار مجرمانه بايركن معنو .٣
در  يـرا ز ندارد وجود يوجود دارد اما عنصر معنو يو ماد يدر اكراه به قتل عناصر قانون

 .يگرددم يلأثر اكراه در قتل، قصد و اراده شخص اكراه شونده زا

 ني. بديدهدم يلجرم را تشك يارتكاب جرم كه عنصر معنو يشهو اند يتن يعنيو اراده جرم،  قصد
ارتكـاب جـرم در    يرا دارد، در ابتدا قصد و اراده خود را بـرا  يكه قصد ارتكاب جرم فرديمعنا هر

 يـاء اح يرا بـرا  ينـه شده زم يينتع يشو از پ يقبل يها و نقشه يشهبا اند ي پروراند وذهن خود م
 يـات تمـام جزئ  يثح ين. از ايشودم يرجرم تعب يمعنو ركن كه از آن به يسازدم ياعناصر مه يگرد

جـرم   يبه عنصـر معنـو   يابد،قرار است تحقق  يياجرا ياتعمل يها انجام جرم كه در قالب نقشه
و  يفـرد  ياتخصوص ـ يكند كهم يجابا يفريعدالت ك). ٢/٢٢١:ج١٣٩٢ياتي؛ شامبيشود. (م يرتعب

 يزان مجـازات نوع و م يينتع ياو، برا يا رفتار مجرمانه يابيمجرم در ارز يخاص روان يها جنبه
گـردد.   يـت كـاملاً رعا  يفريك يتبودن و مسئول يشخص يصهتا خص يردقت مورد توجه قرارگبه د
و اطفـال كـه بـه خـاطر      ينمجـان  يـا اجبار و اكراه، قرار گرفتـه و   يركه تحت تأث يجه افراديدرنت

 يـث ح يـن مسئول شناخته شده اند از ا يرغ يفرياز نظر ك ي،و وضع خاص روان يفرد ياتخصوص
 يتهمة افراد مذكور از جمله شخص مكـرهَ، مسـؤل  ). ٢٨٤و  ٢٣٩:. (همانمعاف از مجازات هستند

. و با نبود عنصـر  يگرددم يلدر قتل، زا اكراه بر أثر يارادة و يعني يعنصر معنو يراندارد ز يفريك
عامـه   طياز شرا يكي حقوقدانان، و يهانهمة فق يرامجازات كرد. ز يتوانمكرهَ مباشر را نم ي،معنو
مال و عـرض و   و به حفظ و احترام جان يتوانرا م يكس يعنيو اراده دانستهاند.  ياررا اخت يفتكل

افغاستان،  ياراده باشد. لذا در قانون جزا يناموس مردم مكلف ساخت كه در افعالش مختار و دارا
ي وقت يجزائ مسئوليت«يدارد: مقرر م يندر تحقق جرم، شرط ثبوط مجازات دانسته شده چن ياراخت

را مرتكـب   يكه شخص با ارادة آزاد و در حالت صحت عقل و ادراك، عمـل جرم ـ  ي آيدبوجود م
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را  يبدون اراده، جرم ـ ياگر كس ي،ماده قانون ينطبق ا) ٦٥:١٣٥٥(قانون جزاي افغانستان، » شود
 يطقـانون مـذكور، از شـرا    يحمختـار بـودن، طبـق تصـر     چـون . ي گرددمرتكب شود مجازات نم

 .يشوداراده، مرتكب مجازات نم و شدن قصد يلو زا ياراست و با نبود اخت يفريك يتمسئول

در رابطـه   يـز قانون مذكور، ن )٦٦ماده(در  يراز يكند؛م يلرا زا ياكراه در قتل، عنصر معنو ينبنابرا
از  يكـي  يااز عوارض ادراك  يكي يافتناز تحقق  يجزائ يتمسؤل يده: مانعمقررگرد ينبا اكراه چن

به طور ) ٩٤(ماده سپس در )٦٦:١٣٥٥افغانستان،  يقانون جزا( »ي آيداسباب فقدان اراده بوجود م
 يركه تحـت تـأث   شخصي: «آمده است ينشده چن يحبا اكراه تصر يفريك يتمطلق، بر رفع مسؤل

ممكن نباشـد مجبـور بـه ارتكـاب جـرم گـردد،        يگريطور د كه دفع آن به ييمعنو يا يقوة ماد
كه  يشودم ي،استفادهماده قانون يناز ا) ٩٤:١٣٥٥افغانستان، يقانون جزا» (يشودمسئول شناخته نم

و  اكـراه  گفت كـه  يتوانم ين رو،. ازايآيدبه حساب م يكياكراه و اجبار از نظر قانونگذار افغانستان 
. يگـردد زاد شـخص مكـرَه در زمـان ارتكـاب جـرم م     است كه موجـب زوال ارادة آ  يتياجبار موقع

رفـتن   ينو از ب يم گيريو تصم ياراز مراتب اجبار، موجب سلب اخت يكيبه عنوان  ين، اكراهبنابرا
كه فعل مجبور، مستند به عامـل   يرو، در صورت ينازا). ٢٤٧:١٣٨٦(ايرج، قصد و اراده مكرهَ است

اكـراه   يـرا ز) ١٣٧:يشـين پ ي،صادقينمايد(وب ممحس جنايت باشد، همان را ضامن يگريد يانسان
 ).٩١:١٣٨٩يلي؛ اردب(ازديسمرتبة از اجبار است كه ارادة مكرهَ را زائل م

 يـا  يـري تعز يموضوع مجازات هـا  يمجرا در«يده: مقرر گرد يزن يران،ا يدر قانون مجازات اسلام
گـردد   ياكراه كه عادتاً قابـل تحمـل نباشـد مرتكـب جرم ـ     يابر أثر اجبار  يهرگاه كس، بازدارنده

 ـ  ينمقنن در ا). ٥٤:١٣٧٥(قانون مجازات اسلامي ايران مصوب » مجازات نخواهد شد  ينمـاده ب
كار گرفتـه شـده    طور مطلق به و اجبار به اكراه لفظ يكرده ول تفكيك» يا«اكراه و اجبار با حرف

منظور اكراه  يرسدجبار مورد نظر مقنن است؟ به نظر مكه چه نوع از اكراه و ا يستاست و معلوم ن
ماده دارد،  اين كه يبا توجه به اجمال). ٢/٢٨٢: ج ١٣٩٢ ياتي،باشد)شامب )اكراه ناقص(ملجئ  يرغ

 مقررداشـته  ينامر، برآمـده و چن ـ  يندر صدد اصلاح مقررات مربوط به ا يدقانونگذار در قانون جد
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شـود كـه طبـق قـانون جـرم       يقابل تحمل، مرتكب رفتـار  يربر أثر اكراه غ يكس هرگاه: «است
اكراه كننده به مجازات فاعل جـرم   ير،گردد. در جرائم موجب تعز ينم مجازاتشود  يمحسوب م
قـانون  » (شـود  يشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتـار م ـ  يمحكوم م

 ).١٥١:١٣٩٢ مصوب يرانا يمجازات اسلام

) اجبار(عبارت يفري،ك يتكه مقنن در بحث موانع مسؤل يشودماده ملاحظه م ينبانگرش به متن ا
كـه در اكثـر    يشناخته اسـت در حـال   يتحذف نموده و تنها اكراه را از موانع مسؤل ماده از متن را

واژه را  يـن حـذف ا  يلدل يتواناست. پس م يفريك يتمانع مسؤل علل اجبار از يا،دن ييجزا ينقوان
از  يدر متـون فقه ـ  ياسـلام  ينمـود كـه اكثـر فقهـا     يـه توج ينچن ـ يت اسـلام در قانون مجازا

و  )اكراه تـام (اكراه ملجئ  به اكراه ي،از نظر فقه ينكهاند و با توجه به ا نموده استفاده»اكراه«لفظ
 مجـازات  قـانون  يكـه مبنـا   يشـود، پـس از آن جـا    يم ـ يمتقس )اكراه ناقص(ملجئ  يراكراه غ
اند  دانسته ي نيازب ي،است، مقنن خود را از ذكر نام اجبار در متن ماده قانون يفقه اسلام ي،اسلام

 ).٢/٢٨٣: ج١٣٩٢ف (اجبار) است. (شامبياتي: متراد يداكراه شد ياو در واقع، اكراه كامل 

اجباربـه عنـوان يكـي از    «ميگوينـد:   دانسته يكي را اكراه و اجبار حقوقدانان، از بسياري ازاين رو،
 در متعارف هوش از برخورداري رغم علي مجرم كه ميشود اطلاق حالتي به مسؤليت عوامل رافع

 صـوري  بيشـتر  اجبـار  و اكراه بين تفكيك .ميزند دست جرم ارتكاب كه به ميگيرد قرار شرايطي

 ارتكاب در مرتكب آزاد ارادة فقدان از عبارت ميآيد، اجبار پيش از بحث وقتي زيرا واقعي، تا است

 بـر  كه خارجي علت يك تأثير تحت فاعل كه ارادة است معنوي اجبار نوع يك اكراه .است جرم

 اجبـار  از مقصـود  .ميگردد جرم به ارتكاب مجبور نتيجه در كه ميرود بين از ميگذارد أثر او روان

 مصاديق كه ميسازد زائل انسان را ارادة قدرت خارجي مادي عامل يك كه است آن خارجي رواني

 چنـين تقسـيم   غالبـاً  را ) اكراه٣٠٩:١٣٨٩نوربهار: »(است اجبار و اكراه از (تهديد) ؛ناشيآن  بارز

 اكراهي تام اكراه .)ملجئ غير( ناقص اكراه و )ملجئ( تام اكراه :گرديد بيان پيشتر كه كرده اند

 عبـارت  ). بـه ٣١٤همان(مكرهِ بي اراده ميسازد دست در را او و مي گيرد را مكرهَ كه اختيار است
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 عنصـر  و اسـت،  خـارجي  آن منشأ كه ميشود گفته معنوي اجبار آن ، به)ملجئ( تام اكراه ديگر،

 بـه  كيفري مسؤليت اثبات شرايط از يكي معنوي )عنصر٣٢٦:١٣٨٤باهري؛(ميكند زايل را معنوي

 .داشت وجود نخواهد كيفري مسؤليت آن شدن زايل با و ميآيد حساب

 و اسـت  ارتكـابي  جـرم  قبـال  در پاسخگويي به شخص الزام معناي به كيفري مسؤليت بنابراين،
 موجـب  شـرايط  ايـن  از هريـك  فقدان الاصول، علي .است مجرم اختيار و بلوغ، عقل آن لازمه

 كـه  ميشـود  باعث ملجئ ) اكراه١٢٩:١٣٨٥آقايي نيا؛(است مسؤليت كيفري از مجرم شدن مبري

 دادن دست از بيم اكراه، از نوع اين در كند، اختلال ايجاد انتخاب قدرت در و برده ميان از را اراده

 تـأثير  جـرم،  ارتكـاب  مانند اراده است، و رضا نيازمند كه اموري در تام اكراه .است ميان در جان

 تـأثير  تحـت  ميشود، بايـد  مجبور زنا ارتكاب به كه كسي )مثلا١/٥٦٣ًق:ح ١٤٢٦عوده؛(ميگذارد

محـل   كنـد،  ايجاد اختلال اراده اش در و ببرد ميان از را وي رضايت كه باشد گرفته قرار اكراهي
 سبب رواني عنصر لزوم اصل .ميسازد مختل را معنوي عنصر كه است اكراه از نوع همين ما بحث

 گـردد،  كيفـري  مسـؤليت  يا جرم تحقق از مانع نموده، متأثر را آن نوعي به كه هر علتي تا شده

 صوري تحقق يا وجود عدم زيرا قرارگيرد؛ دنيا مختلف قانونگذاران حقوقدانان و توجه مورد همواره

 خواهـد  منتفـي  را مرتكـب  مجازات نتيجه در و جرم اسناد معنوي امكان ركن، اين واقعي غير و

 .ساخت

 آزاد گيـري  تصـميم  قدرت و اراده بر منفي تأثير همواره كه است عواملي جمله از اكراه بنابراين،

 تحقـق  و اراده مـانع  نيـز  اكراهـي  هر اما .ميشود رواني عنصر واقعي تحقق از داشته،مانع انسان

 زايـل  را آن و گذاشـته  تـأثير  معنـوي  عنصـر  (ملجئ) بـر  تام بلكه اكراه نيست كيفري مسؤليت

 هنجارهـاي  و ارزشـها  آگاهانـة  نقـض  در قصـد مرتكـب،   و اراده دليل به رواني عنصر .ميگرداند

 به اجتماع براي را مجازات فايده مند بودن و مجرم به نسبت را جزائي مسؤليت اجتماعي، كيفري

 عنـاويني  اسـلام نيـز بـا    جزائـي  فقه در بلكه عرفي، حقوق در تنها نه عنصر اين .ميآورد ارمغان

قـوانين   امـروزه  .اسـت  گرفته قرار توجه مورد تكليف عامه شروط مبحث در قصد و رضا همچون
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 جـرم،  قصد .دارند صريح تأكيد جرم تحقق در قصد و اراده ركن دو وجود ضرورت بر دنيا كيفري

 بـه  منجـر  كه نحوي به ميآورد بوجود را جرم كه فعلي ارتكاب به فاعل ارادة سوء است از عبارت

 هـيچ  تحقـق  كـه  است ازاين رو، .شود ديگري جرم نتيجه وقوع يا نظر و مورد جرم نتيجه وقوع

 .نميداندممكن  عمل، ارتكاب قصد بدون را جرمي

 مبناي .برساند آسب اختيار و اراده به كه است اين اكراه از مراد كه ميشود استفاده فوق، مطالب از

 داشـته  هـم  وجود اگر و ندارد وجود اختيار اكراه، وجود با و است اختيار اكراه، بودن رافع مسؤليت

 بـه  و گذاشـته  تأثير معنوي عنصر بر قتل در اكراه كه، گفت ميتوان بنابراين .معيوب است باشد،

 عنصـر (اراده اكـراه  زيرا است؛ شده مدني) پذيرفته و رافع مسؤليت(كيفري عوامل از يكي عنوان

 كه بود، خواهد مبرا كيفري مسؤليت از مكرهَ شخص عنصرمعنوي نبود با و ميكند، زايل را)معنوي

 .يابد مي تحقق أمر اين اكراه با

چنانچه تهديد از جانب انسان انجام شود متهم مي تواند به اكراه استناد كند اما اگر تهديد در اثـر  
اساسـنامه ديـوان    ٣١شرايط و اوضاع و احوال باشد بحث اضطرار پيش مي آيد. در جزء د از بنـد  

شي از بين الملل كيفري فرقي بين اين دو دفاع ديده نمي شود. تهديد چه از طرف انسان و چه نا
اوضاع و احوال باشد مشمول اين ماده مي گردد. متهم مي تواند بر اساس اين ماده به دفاع اكراه 
يا اضطرار در جنايات منتهي به قتل انسان بي گناه استناد كند و از او مورد پذيرش واقع مي شود. 

منتهـي بـه قتـل    البته دادگاه ها به دليل اهميت زندگي انسان بايد در پذيرش اكـراه در جنايـات   
سخت گيري كنند. براي مثال تناسب از شروط مهم پذيرش اين دفـاع اسـت اگـر فـردي تعـداد      
زيادي از انسان ها را بكشد نمي تواند به دفاع اكراه استناد كند و از او پذيرفته نمي شود. در كامن 

اع اكـراه ناشـي از   لا اكراه مجوز قتل نيست و به عنوان دفاع از متهم پذيرفته نمي شود اما در دف
اوضاع و احوال يا اضطرار يك استثناي احتمالا مضيق اجازه داده شده است كه به استناد آن يك 
شخص مي تواند براي نجات جان ديگري مرتكب قتل شود در پرونده دو قلوهاي به هم چسبيده 

نجـام  مقرر گشت كه پزشكان مي توانند عمل جراحي بـراي جداسـازي دوقلوهـا ا    ٢٠٠٠در سال 
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دهند هرچند كه اين كار لزوما به مرگ كودك ضعيف تر منتهي مي شود. بدون عمل جراحي هر 
دو آنها در اثناي سه تا شش ماه مي مردند در چنين شرايطي مقرر شد كه پزشكان مي توانند شر 
 كمتر (يعني مرگ كودك ضعيف تر به جاي مرگ هر دو) را اختيار نمايند. با اين حال بايد بر اين

نكته تاكيد كرد كه اين تصميم موجب مفتوح شدن باب مجاز دانسـتن اكـراه ناشـي از اوضـاع و     
احوال و اضطرار به عنوان دفاعي در قبال اتهام قتل عمد نخواهد شد. در حقوق انگلسـتان بحـث   
انگيزترين نكته اين است كه اكراه و اكراه ناشي از اوضاع و احوال دفاعي در مقابل جرم قتل عمد 

ا شروع به آن محسوب نمي شوند. شخص در معرض اكراه بايد ترجيح دهد كه خود كشته شود ي
ولي شخص بي گناهي را نكشد. با توجه به آنكه در حقوق انگليس يا كـامن لا بـين علـل مـانع     
ايجاد جرم و مسئوليت كيفري فرق وجود ندارد به عبارت ديگر همه به عنوان دفاعيات مطرح مي 

ت اثبات آن عمل جرم نمي باشد. چون اكراه را به عنوان عامل مانع ايجـاد جـرم   شوند و در صور
مي دانند قبول نمي كنند كه كشتن ديگري براي جلوگيري از كشته شدن خود حق متهم باشـد.  
به عبارت ديگر هيچ گاه در چنين شرايطي كشتن يك فرد بي گناه توجيه پذير نيسـت. بـه ايـن    

 اينكه بايد جان چه كسي قرباني شود بي اهميت مي گردد. ترتيب استدلالات راجع به 

 مباني اكراه در حقوق بين المللي كيفري :شانزدهم بخش

پس از بررسي ماهيت اكراه بايد ديد اكراه از چه مبنايي برخوردار است و به چه علت فـرد مكـره   
 موجب اين مي شود كه وي همانند يك مجرم معمولي قابليت سرزنش و مجازات را نداشته باشد.

در رابطه با مباني اكراه اختلاف نظرهاي اساسي بين حقوق دانـاني كـه اكـراه را از موانـع ايجـاد      
مسئوليت كيفري مي دانند و آنهايي كه اكراه را از موانع ايجاد جرم مي دانند، وجـود دارد كسـاني   

 ند:كه اكراه را از موانع ايجاد مسئوليت كيفري، مي دانند مباني زير را پيشنهاد مي نماي
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 ناتواني انسان -١

بر اساس اين مبنا فردي كه در موقعيت اكراه آميز قرار گرفته است به دليل ضعف و ناتواني كه در 
اين موقعيت به او دست مي دهد از مسئوليت كيفري معاف مي شود، يكـي از حقـوق دانـان كـه     

انه قـانون را نقـض   طرف دار اين مبنا است بيان مي دارد كه اگر چه مكره با ارتكاب عمل مجرم
كرده است با اين وجود او در موقعيتي قرار گرفته است كه هر فردي به جـاي او باشـد بـه ناچـار     
دست به ارتكاب جرم خواهد زد. بنابراين ارتكاب جرم به وسيله چنين فرد نـاتوان و ضـعيفي، بـه    

معتقدنـد كـه    در مقابل مخالفين اين نظريـه  ١دليل فقد قابليت سرزنش مستوجب مجازات نيست.
معيار انسان متعارف كه در بحث اكراه مطرح مي شود به اين صورت نيست كـه انسـان متعـارف    
شبيه آن فرد ضعيف در نظر گرفته شود بلكه انسان متعارف فردي قانون مدار با سطح مناسـبي از  

ارد ايراد ديگري كه بر اين نظـر و  ٢شجاعت است كه در مقابل تهديد خاص مقاومت خواهد نمود.
است اين است كه اين نظر در خصوص اينكه ضعف و ناتواني به اراده بر مي گردد يا به شناخت و 
ادراك فرد و يا به اختيار وي ساكت است. به عبارت ديگر آيا به اراده مكره خلل وارد شده و شايد 

اختلال هم بي اراده شود يا به شناخت و ادراك وي خدشه وارد شده و در آن وضعيت دچار نوعي 
رواني خواهد شد. اگر قائل به اين باشيم كه مكره بي اراده است بايد بگـوييم ركـن روانـي جـرم     
شكل نگرفته است زيرا اراده نقش دوگانه اي در ركن مادي و رواني جرم دارد. در ركن مادي كه 
شكي نيست در مكره وجود دارد چون خود به عمل دست مي زند اما در خصوص ركن رواني بـر  

ساس اين مبنا شخص نيست آيا منظور عدم وجود اراده است. چنانچـه بپـذيريم ادراك مكـره از    ا
بين مي رود يا كم مي شود يعني اهليت جزايي وي كه امري ثابت و ملازم با او است از بين مي 
رود لذا به دليل عدم وجود ركن مسئوليت كيفري مسئول نيسـت و مجـازات نخواهـد شـد. اگـر      

مبنا از بين رفتن اختيار باشد يعني فرد در رفتار خود نمي تواند آزاد باشد چون اختيار  منظور از اين

                                                             
١ - sanford H.Kadish,Excusing crime, California law Review,pp٢٧٣-٢٦٥ 
٢ - peter western and James mangiafico,The Criminal Defence Of Duress , Buffalo 
Criminal Law Review.p٩٠٨. 
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علاوه بر ادراك از اركان مسئوليت كيفري مي باشد بنابراين مسئوليت كيفري ندارد. اين استدلال 
ه و مي تواند درست باشد اما با توجه به اين موضوع مطابق اين نظريه مرز بين دفاعياتي مثل اكرا

 ١جنون و جهل و ... نامشخص خواهد بود.

 رفتار غير ارادي -٢

بر اساس اين مبنا بايد خاطر نشان كرد كه تصميم مكره به تسليم در برابر تهديد واقعا غيـرارادي  
براي مثال براي متهمي كه بعد از تجاوز به همسرش در يك لحظه كنترل خود را از دست  ٢است.

داده و تيراندازي مي كند و ديگري را زخمي مي كند بر اساس حقوق كيفري آلمان و بـر اسـاس   
قانون كيفري آلمان كه راجع به نظريه هاي سخت و غيرارادي است. وقتـي كـه مكـره     ٣٥ماده 

 ٣ايجاد خطر براي زندگي بدن يا آزادي اش يا فـردي كـه بـا او نزديـك اسـت     براي جلوگيري از 
مرتكب عمل غيرقانوني مي شود اكراه دفاع محسوب مي شود. ولي اگر مكره تسليم تهديد شـود  
تا اينكه صدمه و ضرر به دارايي اش نرسد دفاع اكراه اعمال نمي شود لذا انتخاب بـين سـلامتي   

ي ديگران انتخاب سختي است. رابينسون و فيلچر عقيـده بـر ايـن    سگ فرد و ضرر زدن به داراي
دارند كه اكراه باعث سلب اراده انتخاب مرتكب مي شود و لذا بايد آن را از زمره علل مانع ايجـاد  
مسئوليت كيفري دانست رابينسون بيان مي دارد در حالت اكراه قدرت كنتـرل شـخص بـر رفتـار     

همين دليل ناتواني كامل در كنتـرل رفتـار موجـب غيـرارادي      خود مورد خدشه قرار مي گيرد. به
شدن رفتار مي شود در دفاع اكراه بدون نياز به سلب كامل اراده خدشه نسبي به مكانيسـم هـاي   
كنترل رواني براي استناد به اين دفاع كفايت مي كند. به عبارت ديگر مجرم مي تواند بـه اكـراه   

رفتار خود(كه لازمـه پاسـخگويي و مسـئوليت شـخص اسـت)      استناد كند چنانچه قادر به كنترل 
عده اي در نقد اين نظر بيان كردند كه فقدان اراده وقتي رخ مي دهـد كـه عمـل كـاملا      ٤نباشد.

                                                             
١ - Ibid,pp٩٠٧-٩٠٦. 
٢ - Ibid , p ٩٠١. 
٣ - Http://www.Juscomp.org/Gla/Statutes/Stgb.Htm 
٤ - Ibid, p٩٢١. 
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رفلكسي باشد يا اينكه شخص مجبور به انجام عمل شده باشد مثل هـل دادن يـا اينكـه اراده او    
زم و ...، در همه اين حالات هيچ اراده اي بـراي  بطور كامل تحت تاثير ديگري باشد مثل هيپنوتي

اما درسلر بيان مي دارد شخص اگر چه آزادي اراده ندارد اما داراي اراده  ١ارتكاب جرم وجود ندارد.
در حالت بي ارادگي و در مثال هايي مانند هيپنوتيزم و اجبـار مـادي و ... امكـان قضـاوت      ٢است.

در دفاع اكراه با توجه به پذيرش معيار (انسان متعارف) كـه   اخلاقي براي مرتكب وجود ندارد. اما
در بسياري از سيستم هاي حقوقي پذيرفته شده است امكان قضاوت اخلاقي براي شخص مكـره  

بنابراين بر اساس تئوري انتخاب معقول چنانچه تصميم فـرد بـر ورود ضـرر معقـول      ٣وجود دارد.
ذا وقتي كه موضوع مجازات يا عدم مجازات مجرم باشد وي از مسئوليت كيفري معاف مي شود. ل

بررسي مي شود فشارهاي احساسي و هيجاني ايجاد شده به وسيله تهديد نبايد به حسـاب بيايـد.   
جامعه عموما بررسي مي كند كه اين موضوع را كه عمل فرد مكره در عين حال كه اشتباه اسـت  

رد كه درك تصميم متهم در دفاعيات مانع اعتقاد دا ٤معقول هم است. يكي از حقوق دانان كيفري
نيز ادعا كردند كه اشخاص مكره بايد از  ٦حقوق دانان ديگري ٥ايجاد مسئوليت كيفري لازم است.

از مجازات معاف شوند زيرا تصميم شان بر ترجيح دادن منافع شان بر منافع ديگران از نظر جامعه 
يد اين افرادي را كه با تصـميم سـخت   قابل درك است. در درك مفهوم چنين ترجيحي قانون نبا

به ديگران براي خودداري از ضرر به خود ضرر مي زنند مجازات كند. اين سوال كه آيـا تصـميم   
مكره بر ارتكاب جرم معقول است يا خير از منظر جامعه مي توانـد در نظريـه شـدت جـرم بهتـر      

دلانه رو به رو است يا اينكه توضيح داده شود با اين سوال كه آيا مكره با يك تصميم سخت ناعا

                                                             
١ - Ibid,pp٩٠٢-٩٠١. 
٢ - Ibid,p٩٠٢. 
٣ - Ibid,p٩٠٣. 
٤ - Professer Larry Alexander . 
٥ - See e.g., Larry Alexander, Self Defense, Justification and Execuse, Philosophy and 
Public Affairs, Vol.٢٢, No,l,at (١٩٩٣)٥٣ (Stating that Excuses Represent 
“Understandable Though Regrettable Human Reaction [s]” to Extreme 
Circumstances) (Emphasis Added). 
٦ - Ramirez and Hormazabol Malaree 
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آيا عملش اختياري است يا خير. در حالي كه روشن است كه شخصي كه براي نجات جان خود يا 
عزيزش اشخاص زيادي را مي كشد در حالي كه با تصميم ناعادلانه و سـخت رو بـه رو اسـت و    

هش پيدا كرده اسـت بـه   توانش در انتخاب آزاد در مقاومت در برابر تهديد با موقعيت اجبارآميز كا
طور كامل روشن نيست كه آيا تصميمش به ارتكاب جرم از منظر جامعه معقول است يا خير كـه  
مجوزي براي معافيت از مجازات باشد. خصوصا در پرونده هايي كه تصميم مكره به ارتكاب جرم 

تكـابي بـه وسـيله    ادامه حيات جامعه را به خطر بياندازد كه اغلب وقتي اتفاق مي افتد كه جرم ار
متهم عليه بشريت باشد. به عبارت ديگر آيا هر انتخاب سخت و ناعادلانه اي نشان دهنده معقول 

 بودن و قابل درك بودن عمل فرد مكره در جامعه است.

 نتيجه گيري

در موضوع اكراه در قتل و نيز در زمينـه تبيـين مسـئوليت كيفـري اكـراه كننده(سـبب) و اكـراه        
قهاي اماميه با يكديگر اختلاف نظر دارند. گروهي از فقهاي اماميه بـا اسـتناد بـه    شونده(مباشر) ف

كه  ياكراه حالت تا با استناد بهدلايل روايي و غيرروايي اعتقاد دارند كه اكراه شونده مجاز نيست 
د دفاع در مقابل اكراه كننده از خو يدبا يارا به قتل برساند.اكراه شونده  يبه آن دچار است، فرد ثالث

 يـه امام يكه مشهور فقها يدگاهد يندهد.ا يحترج يگريرا بر كشتن د خود كشته شدن ياو  يدنما
بـوده   يـز قانونگـذار ن  يـت تبع مـورد  ،انقلابپس از  يدارند همواره در ادوار قانونگذار يلبه آن تما

 است.

بـيم از زيـان مـادي،    اكراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام كاري كه اگر بهترين تعريف 
اكـراه و اجبـار در    .داد معنوي و يا جسميِ ناشي از تهديـد اكـراه كننـده نبـود، آن را انجـام نمـي      

اصطلاح به يك معني آمده است و آن وادار كردن كسي را بر انجام كاري است بـه غيـر حـق و    
 بدون رضايت پس اكراه و اجبار به معنايي واحد است.



 

 

| ٣٨ 

ششمين 
اهم

ي
 ش

جرم شناس
 ي

يو پ
شگ

ري
 ي

از ارتكاب جرم،
 

خودكشي و انحرافات جوانان (نهاد برگزار كننده: بنياد علمي و حقوقي قانون يار) 
- 

بروجرد
-

٢٩
آذرماه

١٤٠٣
 

 

ض و آبرو هر گفته اي را كه بتوان براي اكراه در قتل با فرض تهديد در فرض تهديد به هتك عر
به قتل مكره يا يكي از اقرباي او ثابت داشت بي شك نميتوان براي اكراه در قتل با فرض تهديد 
به عرض و آبروي او جاري كرد، چون تنها راه براي جواز به ارتكاب به قتل فرض تزاحم بـين دو  

 يد به آبرو اين تزاحم جريان خواهد يافت.قتل بود كه در فرض تهد

قاعده اكراه به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قوانين جزائي ايران پذيرفتـه شـده   
است. حقوقدانان و فقهاي عظام اسلامي براي تحقق اكراه قائل به شـروطي شـده انـد و تحقـق     

جمله اين شرايط تحقق پذيرش اكراه در ابتدا اكراه را متوقف بر اين شروط متصور گرديده اند. از 
وجود يك تهديد از طرف ديگري در وحله اول و نيز عناصري از قبيل: غيرقابل تحمل بودن اكراه 
و قريب الوقوع بودن اكراه و ايجاد خوف عقلائي در تهديد مكره و قدرت و توانايي مكره بر عملي 

وسط مكره و عدم مشروعيت تهديد و گاهاً گفته ساختن تهديد خويش و عدم توانايي دفع تهديد ت
شده كه تهديد نبايد معلول خطاي اكراه شونده باشد در صورت عدم تحقق هر يك از اين شروط 

 اكراه محقق نمي گردد.

در سيستم كامن لا دفاع اكراه در جنايات منتهي به قتل انسان بي گناه پذيرفته نمي شود و فقـط  
ف مجازات باشد. در اين سيستم حقوق دانان نمـي پذيرنـد كـه يـك     مي تواند عاملي براي تخفي

انسان حق كشتن انسان ديگري را داشته باشد حتي اگر ارتكاب عمل مجرمانه منفعت بيشتري به 
وجود آورده و از ضرر بيشتر جلوگيري كند. اما طرفداران سيستم حقوق نوشـته دفـاع اكـراه را در    

تل انسان بي گناه پذيرفتند و آن را از موانع ايجاد مسـئوليت  همه جرائم حتي جنايات منتهي به ق
 كيفري مي دانستند.
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